
 

  ۵۴۳  شماره
  ۲۰۱۴فوريه  ۷، ۱۳۹۲بهمن  ۱۸جمعه  

 حزب کمونيست کارگری ايران

  انترناسيونال

 

را مـي تـوان از خـلال           ۵۷انقلاب 
رويداد ها و روزشمار روزهـاي پـر       
التهـاب آن دوره تـعـقـيـب کـرد و                  
دريافت که چه پديده هايي موجب 
خيزش انقلاب شد، چگونـه ادامـه     

از .  يافت و چه سرنوشتي پيدا کرد
ــيــن خــارج از                ــن ــارزات ســاک مــب
محدوده، از اعتصابات کـارگـري،   
از تــظـاهــرات هــا و اعــتـصــابــات            
دانشــجـــويـــي آغـــاز کــرد و بـــه                
تظاهرات ميليونـي، اعـتـصـابـات        
گسترده کارگـران و در راس آنـهـا            

کارگران شرکت نـفـت، اعـتـصـاب          
روزنــامــه نــگـــاران، اعــتــصـــاب            
مـعـلـمـان و کـارمـنـدان و هــزاران                
اعــتــصــاب و تــحــصــن در نــقــاط            

مـي تـوان     .  مختلف کشور رسـيـد    
 ۱۷درباره کشتار ميدان ژالـه در        

شهريور تهران و حمـلات سـبـعـانـه        
بـه تــظـاهــرات هــا و تــجـمــعــهــاي              
مختلف مردم صحبت کرد و مـي    
توان اسناد و گزارشات کـنـفـرانـس     
گوادولوپ، پـخـش شـايـعـه ديـدن             
تصوير يک آخوند کپک زده در مـاه  

روحــانــي بــا پــروژه عــادي ســازي           
روابط جمهوري اسلامي بـا غـرب     

امـا مـذاکـرات      .  بـه قـدرت رسـيـد        
مقـامـات جـمـهـوري اسـلامـي بـا               
مـديــريــت بــيــت رهــبــري قــبــل از            
قدرتگـيـري روحـانـي بـا آمـريـکـا               

بـنـابـر ايـن عـروج          .  آغاز شده بـود   
روحاني به قدرت، قبـل از ايـنـکـه         
نتيجه راي کساني باشد کـه بـه او       
راي دادند، نتيجه تـوافـق سـپـاه و         

شکست پروژه به .  بيت رهبري بود

قدرت رساندن احمدي نژاد بوسيله 
ــکــي از                     ــاه ي ــه اي و ســپ خــامــن
نتايجش رضايت دادن به روحـانـي     
بود که بتواند سکان قوه مجريه را 

 .  به عهده بگيرد
سپاه پاسداران و بيـت رهـبـري      
با به قدرت رسانـدن احـمـدي نـژاد         
تلاش کردند که برنامه هسـتـه اي       
خود را به نتـيـجـه بـرسـانـنـد و بـا               
دسترسي به بمـب اتـم خـود را بـه             

 ۳ صفحه  آنـهـا   .  جامعه جهاني تحميل کنند

 ۲ صفحه  

 

 ۵۷يادھا و درسھای انقلاب 

 بهروز مهرآبادي

 

 دولت روحانی جنگ جناحھا و  
 روند توافقات ھسته ای با غرب

 محمد آسنگران

گـــروهـــي از شـــخـــصـــيـــتـــهـــا و              
روشنفکران و سياستمداران سـابـق   
بيانيه اي منتشـرکـرده انـد تـحـت          

و "  بسوي حکومت جهاني" عنوان 
به فرانسوا اولاند رئـيـس جـمـهـور          
ــا در                     ــد ت ــرانســه ارائــه داده ان ف

در سـال       ٢٠کنفرانس جهاني جي 
کـه فـرانسـه ريـاسـت آنــرا               ٢٠١٥

بعهده خواهد داشت، ارائه دهـد و      
حـکـومـت    .  مورد بحث قرار گيـرد 

ــا              جــهــانــي مــعــمــولا مــتــرادف ب
انترناسيوناليسم تلقي مـيـشـود و      

ــس و                    ــارکـ ــاد مـ ــيـ ــان را بـ انسـ
امـا آنـهـا      .  کمونيستها مي اندازد

که اين بيانيه را امضا کرده اند از   
متفکران و سياسـمـتـداران بـورژوا       

آيــا آنــهــا بــه صــرافــت          .  هســتــنــد 
تضعيف سرمايه افـتـاده انـد؟ آيـا           
ميخواهند زير پاي دولتهاي ملـي  

 ٢٠را خالي کنـنـد؟ آيـا از سـران             
کشور صنعتي جهان مـيـخـواهـنـد      
که داوطلبانه خودرا منحل سازنـد  
و يک حکومـت جـهـانـي تشـکـيـل            
 ۵ صفحه  دهند؟  جواب اين سوالات منـفـي   

 بسوی حکومت جھانی؟
 کاظم نيکخواه 

 علم، تكنولوژی و  
 ۱چشم انداز حذف كار ـ 

 عباس گويا 

 ۱۰صفحه  

 يادداشتھای ھفته
 

 حمید تقوایی
 ۶صفحه  

کشتار مردم سوریه باید فورا 
 !متوقف شود

 

 حزب کمونیست کارگری ایران

 ۱۴صفحه   

 نقد مارکسيستی 
 بيانيه جھانی حقوق بشر 

  )بخش آخر(
 مصطفي صابر

 ۷صفحه  

ھمزمان با سفر وزیر امور خارجه سوئد 
به ایران، سازمان سراسری اتحاديه ھای 
کارگری سوئد، جمھوری اسلامی را يک 

  .رژيم سرکوبگر خواند
 

 سوئد -تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران

 ۱۲صفحه  
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توسـط بـي بـي سـي، حضـور ژنـرال                 
هويـزر بـراي ابـلاغ سـيـاسـت دولـت                
آمريکا به فرماندهان ارتش، وحشت 
خميني از ادامه اعتصـاب کـارگـران      
شرکت نفت و فـرسـتـادن بـازرگـان و            
رفسنجاني به منظور تلاش بـراي بـه     

. پايان دادن اعتصاب را يادآوري کرد
و در کنار همه اينها تصاوير مربـوط  
به روز فرار شاه و حضـور شـادمـانـه           
ميليونها نفر در خيابانها را مي توان 
قرار داد و در روز هـاي بـعـد از آن                    
حضور مردم مسلـح در خـيـابـانـهـا،           
شکستن حکومت نظامي و حمله به 

بـهـمـن گلـه          ۲۲ پادگانها و در روز       
آخـونــدهـاي و طــلـبــه هــايـي کـه بــا                 
ماشينهاي خود در خـيـابـانـهـا مـي             
گشتند و نـعـره زنـان از مـردم مـي                   
خواسـتـنـد کـه بـه خـانـه هـاي خـود                    

امام خميني فـرمـان   "برگردند چرا که 
 ". جهاد نداده

ولي مردم به خواست خميني بـه    
خيابانها نيامده بودند، که به حکم او 

انـقـلاب عـکـس       .  به خـانـه بـرگـردنـد       
العمل بحق مردم در مقابل دهها سال 
سرکوب و اختناق و کشتار، فقر روز   
افزون و شکاف طبقاتي عظيم بود و   

. سر ريز شدن صبر و تحمل مردم بود
تصرف پادگانها، زنـدانـهـا، راديـو و         
تلويزيون و مراکز مهم دولتي پـايـان     
کار رژيم شـاهـنـشـاهـي بـود امـا بـه               
منزله پايان نظـام اسـتـثـمـار و بـهـره              
کشي، آزادي و برابري و يـک زنـدگـي      

نظام سرمايه . انساني براي مردم نبود
داري همچنان چـنـگـالـهـاي خـود را             
زندگي مردم و شـريـانـهـاي جـامـعـه            
انـداخــتــه بــود و بــه نــمــايــنــدگــان و              
محافظين جـديـد خـود خـوش آمـد              

رژيم شاه سرنگون شد ولـي  .  ميگفت
حکومتي خونريز سر کار آمد با ايـن  
وظيفه که انقلاب را شکست دهـد و      
جنايات و غارتگري را در مقـيـاسـي    

 . بسيار بزرگتر سازمان دهد
در حالـي کـه احـزاب سـيـاسـي،             
تشکلهاي کارگري و هر گونه انجمـن  
و تشکلي توسط ساواک و نـهـادهـاي    
سرکوبگر شاهنشاهي سرکوب شده و 
از بين رفته بودند، شبکه گسترده اي 
ازمساجد و آخوندها بوجـود آمـده و       
بدنبال فرصتي بـود کـه بـه ائـتـلاف              

کهنسال خود با سلطنت پايان داده و   
خود به تنـهـايـي مـدعـي حـکـومـت             
شوند و گله هاي حزب اله و کـمـيـتـه       
چي و پاسدار را براي تثبيت پايه هاي 

در پشت . قدرت خود، سازمان دهند
سـر ايـن حـکـومــت نـوپــا ابـزارهــاي               
قدرتمند تبليغاتي نظير بي بي سي ، 
تائيد دولتهاي غـربـي و بـه تـبـع آن                
حمايت ارتش و نيروهاي مسلح قـرار  
داشت و ديري نپائيد که به مقابله بـا  
مردمي پرداخت که در مـقـابـل يـک         
رژيـم سـفــاک بـه پـيــروزي رسـيــده و                 
بسرعت تشکل هايش را ميساخت و 
به سازمانهاي سياسي يورش برد کـه  
بعد از يک دوره طولاني سرکوب، در   

 . حال رشد و تکامل بودند
گـاهشــمـارهــاي رســمـي و رايــج           

و اسـنـاد و گـزارش هـا                ۵۷ انقلاب 
بيشتر به نقش شخصيت ها و احزاب 
و گروههاي سياسي و يا رويـدادهـاي     
بسيار شاخص مي پردازد و عـوامـل   
بسيار تاثيرگذار و حـتـي اصـلـي در           

و نـتـايـج ايـن         شکل گرفـتـن، ادامـه        
انقلاب ساکت است و در رسانه هـاي  

، کمتر بـه    " موافق جريان" رسمي و يا 
 . آن پرداخته ميشود

سياست و مـردم را         ۵۷ انقلاب 
در دوره چـنـديـن        .  به خيابانـهـا آورد    

ســالــه اخــتــنــاق آريــامــهــري، بــجــز            
ســيــاســتــي کــه از طــرف ســازمــان              
اطلاعات و امـنـيـت بـه رسـانـه هـا                
ديکـتـه مـيـشـد، سـيـاسـت ديـگـري                 

مـردم حـتـي در چـهـار            .  مطرح نبود
ــم هــاي                   ــه هــا و حــري ــواري خــان دي
خصوصي خود جرئت ابـراز نـظـرات        

بحث هاي خيابانـي  .  خود را نداشتند
و تجمع ها در تهران و بدنـبـال آن در       

 ۵۶ ساير شهرها از اواخر پائيز سـال      
در دانشگاهها، در مقـابـل   .  آغاز شد

کتابفروشـي هـا، در درون و بـيـرون               
و مـيـاديـن         کارخانه ها، در پـارکـهـا   

مردم جمع ميشدند و درباره مسائـل  
مختلف کرده و نارضـايـتـي و خشـم         
خود را از شرايط موجود بـيـان مـي        

انقلاب نيروي متحد مردم را .  کردند
تجمعات و تظاهرات هاي .  نشان داد

منفرد و پراکنده خـيـلـي زود بـه هـم            
پيوست و تبديل به تظاهرات عـظـيـم    

قدرت سانسور در هـم    .  ميليوني شد

در حالي کـه يـک سـال          .  شکسته شد
قبـل از آن پـيـدا شـدن يـک صـفـحـه                     
اعلاميه دست نويس، در هـر مـحـل      
حضور گسترده مـامـوران سـاواک و          
دسـتــگـيــري و شــکـنــجـه نـويســنــده             
اعلاميه را به دنبال داشت، در گوشه 
و کنار دانشگاهها، کـارخـانـه هـا و           
گوشه و کنار شهر پر بود از اعلاميه 
هاي ضد حکومتي که تقريبا همگي 
از طرف سازمانها و گروهـهـاي چـپ      

کتابهاي ممـنـوعـه    .  منتشر شده بود
شــنـاخـتــه   "  جــلـد ســفـيـد     " کـه  بــنـام         

ميشدند، در تيراژهاي بزرگ تجـديـد   
چاپ شده و در خيـابـانـهـا در سـطـح           

شـدت و    .  وسيع به فروش ميرسيدنـد 
گسترش اين موج بـه حـدي بـود کـه           
ساواک و شهرباني قدرت مقابله را از 
دست داده بودند و خـيـلـي زود ايـن             
کتابها روي پيشخوان کتابفروشي ها 

. و پشت ويتـريـن هـا قـرار گـرفـتـنـد              
قدرت مردم بساط سانسور را برچيده 

 .بود
اعتصابات کارگري در شهرهـاي  

ــالا گــرفــت          ــراري  .  مــخــتــلــف ب ــرق ب
را    57حکومت نظامي در شهريور 

کارگران با اعتصابات گسترده خـود    
کــارگــران در مــراکــز      .  پــاســخ دادنــد  

صنعـتـي مـهـمـي چـون پـالايشـگـاه                
آبادان، سيمان تهران، دخانيات، مس 
کرمان، مجتمع پتروشيمي، راه آهـن    
و ده هـا کـارخـانـه ديـگـر دسـت بــه                    

فضاي چـپ بـر ايـن          .  اعتصاب زدند
اعتصاب ها حـاکـم بـود و کـارگـران            
خواسته هاي راديکالي همچون آزادي 
زندانيان سياسي و سرنگوني شـاه را      

رژيـم وادار بـه       .  مطـرح مـي کـردنـد        
زندانيان سـيـاسـي      .  عقب نشيني شد

آزاد شدند و مردم با دسته هـاي گـل       
در مقابل زندانها جمع شده و آنهـا را    
روي شانه هاي خود از زندانها بـيـرون   

مراسم باشکوه اسـتـقـبـال از         .  آوردند
زندانيان سياسي در دانشـگـاه تـهـران       
برگزار شد و صدها هـزار نـفـر در آن            

سـازمــانـدهــان ايــن     .  شـرکـت کـردنــد     
عظيم و بسياري از مراسم  گردهمايي

ها و هـمـچـنـيـن اکـثـريـت زنـدانـيـان                
سياسي را نيروهاي چپ و کمونيست 

در شهـرسـتـانـهـا      .  تشکيل مي دادند
مردم با زدن طـاق نصـرت و گـل و                
شـيـريـنـي و رقـص و پـايـکـوبـي بـه                     

 . پيشواز زندانيان سياسي رفتند
مــردم اداره امــور بســيــاري از             
محلات را بدسـت خـود گـرفـتـنـد و             
نيروهاي سرکـوبـگـر رژيـم را بـيـرون             
راندند، در کارخانه ها، دانشگاههـا،  
بيمارستانها، و سـايـر امـاکـن کـاري          

شوراها و ارگانهاي تصميم گـيـري و       
اعمال قدرت مردمي بوجـود آمـد و       
کنترل بسيـاري از امـاکـن عـمـلا از              
دست رژيم شاه خارج بود و عمـلا در    

 .حال کنار گذاشته شدن بود
 ۵۷ تجربيات با ارزش انـقـلاب         

فراموش نشده و سنگ بناي آن هنوز 
سال سـرکـوب    ۳۵ بعد از . باقي است

وحشيانه جمـهـوري اسـلامـي، جـاي          
واقعي سياست در خيابانهـا اسـت و       
مردم با کوچکترين فرصتي که پـيـدا   
مي کنند، به خيابانها مي ريزنـد تـا     
خواستهاي خـود و انـزجـار خـود از                
حکومت سرمايه و اختناق را نشـان      

سال زنـدان     ۳۵ و هنوز بعد از . دهند
و شکنجه و کشتار، رژيم اسلامي از 
قدرت مردم متحد در وحشت است و 
براي مقابله با هر تشکل مستـقـل و     
هر حزب مخالف و يا حـتـي تـجـمـع          
چند نفره مردم در خيابان اوبـاش تـا       

. دندان مسلح خود، را بسيج مي کند
اهميت و نـقـش شـوراهـا، مـجـامـع              
عمومي کـارخـانـه هـا و ارگـانـهـاي                
اعمال حاکميت مستقيم مردم بـراي    
گذشتن از سد جمهوري اسلامـي، از    
درس هـا و تـجـربــيـات گـرانــبـهـا و                  

 .است ۵۷ فراموش نشدني انقلاب 
 ۵۷ کساني که روزهاي انـقـلاب     

را از نزديک تجـربـه کـرده انـد، نـمـي             
توانند فضاي شاد و پر اميد آن دوران 

انقلاب اميد به يک . را فراموش کنند
تغيير بنيادي در امور جامعه، اميد 
آزادي و اميد بـرابـري را بـا خـود بـه              

با وجود حضور گسترده . همراه داشت
نيروهاي سرکوبگر در گوشه و کـنـار     
شهرها، اين را مي شد در همبستگي 
مردم، در فضاي تعاون و هـمـکـاري        

بـر اسـاس آمـار        .  آنها بـوضـوح ديـد       
رسمي ناهـنـجـاري هـاي اجـتـمـاعـي             
نظير سـرقـت و قـتـل در ايـن دوران                  

از ميزان اعتياد . بشدت کاهش يافت
کاستـه شـد و حـتـي آمـار طـلاق و                   
ــاهــش             ــوادگــي، ک ــان ــلافــات خ اخــت

با وجود کمـبـود   .  چشمگير پيدا کرد
مواد سوختي و غذايي و صف هـاي    
طولاني مردم براي تامين مايحـتـاج   
عــمــومــي، بــنــدرت درگــيــري و يــا            

مـردم تـمـام      . اختلافي پيش مي آمد
امکانات خود را در اخـتـيـار آسـيـب        
ديدگان درگيري ها مي گذاشـتـنـد و      
صف هـاي طـولانـي اهـداي خـون و              
دادن کمک در مقابل بيمارستان ها و 

 . مراکز امداد رساني وجود داشت
چــهــره اي زيــبــا،          ۵۷ انــقــلاب    

امـا  .  انساني، شاد و اميدوار داشـت   
 به ميدان آمـدن نـيـروهـاي اسـلامـي            

صحنه هاي زشت و فـجـيـعـي نـظـيـر          
آتش سوزي سينما رکس آبادان، حمله 

مشروب فروشي ها، حمله به زنـان  به 
تن فروش و حمله به سينماها و غيره 

اين حـمـلات بـا قـدرت         .  بوجود آورد
گيري اسلام سياسي ادامه پيـدا کـرد     
و از فرداي سرنگوني حکومت شـاه،    
گروههاي لمپن اسلامي بـا حـمـايـت       
مستقيم حـکـومـت جـديـد حـمـلات            
ــه احــزاب و                        ــه زنــان، ب خــود را ب
سازمانهاي سياسي، بـه تشـکـلـهـاي        
کارگري، به شوراها، به دانشگاههـا،  
به روزنامه ها و کتابفروشي ها و بـه      

 .مراکز فرهنگي و هنري آغاز کردند
قدرت گيـري ارتـجـاع اسـلامـي          
نتيجه فقدان رهبري چپ و راديـکـال       

خصـلـت چـپ،      .  بـود    ۵۷ در انقلاب 
کارگري و راديکال انقلاب در پـائـيـن    

تـوسـط يـک        و در مـيـان تـوده مـردم        
حزب سياسـي بـانـفـوذ و قـدرتـمـنـد               

خواستهاي بـنـيـادي      .  نمايندگي نشد
چون برابري کامل زن و مرد، جدايـي  
مــذهــب از دولــت و جــنــبــه هــاي                 
مختلف زنـدگـي اجـتـمـاعـي، آزادي           
احـزاب و تشـکـل هـاي ســيـاسـي و                 
آزادي بدون قيد و شرط بـيـان و حـق          
برخورداري همه مردم از يک زنـدگـي     
مدرن و منزلت و معيشت انسـانـي،     
در ميان جار و جنجـال هـاي پـوچ و          
بي معنـي ضـد آمـريـکـائـي و ضـد                
غـربــي و شــعــارهـاي عــقــب مــانــده             

فـقـدان حـزبـي کـه          .  اسلامي، گم شد
خواستهاي راديکال و مترقـي مـردم     
را نمايندگي و آنها را رهـبـري کـنـد،       
موجب عقب نشيني مردم و خـالـي       
کردن سنگرهايي کرد کـه در جـريـان        

ــونــد           يــک .  انــقــلاب تصــرف کــرده ب
حکومت وحشـي و خـونـريـز عصـر               
حجري توانسـت پـايـه هـاي خـود را              
تثبيت کند و بساط چپاول و غـارت      

 . خود را پهن کند
به شکـسـت کشـيـده        ۵۷ انقلاب 

ــيــات و درســهــاي           .  شــد امــا تــجــرب
گرانبهاي آن باقي است و چشم انـداز    
انقلاب آينده ايران را ترسيم مي کنـد  
و نشان مي دهد کـه پـيـروزي آن در            
گــرو رهـــبــري حـــزبـــي اســـت کـــه                
خواستهاي واقعي مردم را بيان کـنـد   
و براي تحقق آن برنامه عمـل داشـتـه      

يک تفاوت مهم شرايط  امروز .  باشد
. ، وجود ايـن حـزب اسـت       ۵۷ با سال 

تقويت اين ! حزب کمونيست کارگري
حزب و گسترش نفوذ و قـدرت آن و        
نقـش آن در رهـبـري انـقـلاب آيـنـده                  
ايران، مـي تـوانـد تضـمـيـن کـنـنـده                  

 . *پيروزي اين انقلاب باشد
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با اين استـراتـژي احـمـدي نـژاد را            
به رياست جمـهـوري گـمـاردنـد تـا           
بـتـوانــنـد بــدون مــزاحـمـت جـنــاح              
مــخــالــف، جــهــان را در مــقــابــل            

زيـرا  .  عمل انجام شده قرار بدهنـد 
معتقد بودند که بعد از دسـتـرسـي    
به بـمـب اتـم غـرب نـاچـارا مـثـل                 
پــاکســتــان و هــنــد بــا جــمــهــوري            

 .  اسلامي هم کنار ميايد
ــمــام دوران                  ــل از ات امــا قــب
احمدي نژاد اين دو ارگـان اصـلـي          
تصميم گيرنده در راس جـمـهـوري      
اسلامي، به اين نتيجه رسيدند که 
با تنش بوجود آمده و ايزوله شـدن  
جمهوري اسلامي، ابعاد تحريمهـا  
غير قابل تـحـمـل شـده و امـکـان               
ــهــوري                ــه جــم ــي اقــدام غــرب عــل
اسلامي ميتواند به مرحله بـالاتـر   

 . هم کشيده شود
در ايران هم جمهوري اسلامـي  

متوجه عـمـق و وسـعـت            ۸۸سال 
هـمـه آنـهـا       .  نفرت مردم شـده بـود    

ميدانستند و ميدانـنـد کـه مـردم         
عليرغـم شـکـسـت انـقـلابشـان در              

هـنـوز مـتـرصـد فـرصـت             ۸۸سال 
هستند که کل ايـن رژيـم را جـارو          

تـنـش و اعـتـراض عـلـيــه             .  کـنـنـد   
حکومت و افشاگريهـاي گسـتـرده      
روزانه از جنايات و وحشيگريهاي 
رژيم اسلامي از سوي اپـوزيسـيـون    
و معترضين به حکومت و وجـود    
يـک صـف اعـتـراضــي عـلـيـه ايــن                
حکومت، در سطح افکار عمومي 
بيـن الـمـلـلـي تصـويـر ديـگـري از                  
ايران را نشـان مـيـداد و ايـن يـک                
فاکتور مهم در تفاوت ايران مثـلا  

 . با کره شمالي است
تاثير تحريمها و ايـزوـلـه شـدن       
بين المللي بعلاوه درگيري روزانـه    
مــردم، کــارگــران و اعــتــصــابــات          
گسترده بعلاوه اعتراضات زنـان و    
بي توجهي بـه قـوانـیـن اسـلامـی             
نظیر حجاب اسلامي، وجـود يـک     
قشر وسيع دانشجو و جوان منتقد 
ــران جــمــهــوري               ــاراضــي در اي و ن
اسلامي را با  چالش هـاي روزانـه       
و  نــگـرانــي از بــه مـيــدان آمــدن                
دوباره ميـلـيـونـي مـردم در ايـران             

اين فاکتورهاي . مواجه کرده است

جهاني و داخلي چنان کارگـر شـده     
بود که بيت رهبري و سپـاه نـاچـار      

امـا ايـن     .  به عقب نشيـنـي شـدنـد      
عقب نشيني با مـديـريـت ايـن دو         
ارگــان در راس ســيــاســت گــذاري           
جمهوري اسلامي قرار است در دو 
بعد داخلي و خارجي به شکل نـيـم   

آنـــهـــا .  کـــلاج اتـــفـــاق بـــيـــفـــتـــد        
نميتوانستند و نميتوانند نـتـيـجـه       
عقب نشينيشان رضايـت دادن بـه       
تمام خواسته هاي غرب و رضايت 
دادن به قدرتگيري جناح رقيب در 
داخل يعني خاتمي و رفسـنـجـانـي     

 . باشد
اســتــراتــژي آنــهــا ايــن بــود و            
هست که بـا عـقـب نشـيـنـي نـيـم                 
کلاج بتوانند زمينه قدرت گـيـري     
کسي مثل روحاني را فراهم کننـد  
که هم قـابـل کـنـتـرل بـاشـد و هـم                 
بتواند رابطـه جـمـهـوري اسـلامـي           
بــاغــرب را تــا حــد لازم تــعــديــل              

اين سياست مديـريـت شـده      .  نمايد
قرار است جمهوري اسلامـي را از      
تنگناي کنوني خارج کند و بـراي    
ادامه پـروژه هـاي بـعـدي سـپـاه و               

 . بيت رهبري وقت لازم بخرد
رفسنجاني و اصـلاح طـلـبـان           
هم در اين نگراني سپاه و خـامـنـه      
اي کــه جــمــهــوري اســلامــي در               
معرض خطر نابودي است و بـايـد       
راه نجاتي پيدا کنند، شريک بـوده    

اما روش و سـيـاسـت و      .  و هستند
اســتــراتــژي آنــهــا بــر حــفــظ رژيــم            

تــنــهــا اشــتــراک    .  مــتــفــاوت اســت   
اصلي و پايه اي آنـهـا حـفـظ رژيـم          

 .است
ــت               ــتـــلاف دولـ ايـــن بـــار اخـ
روحــانــي شــبــيــه اخــتــلاف دولــت          

. احمدي نژاد با خامنه اي نـيـسـت     
اختلاف روحاني و رفسنـجـانـي بـا       
پشــتــيــبــانــي اصــلاح طــلــبــان بــا           
خامنه اي، پايه اي تر و جـديـتـر و      

احـمـدي نـژاد      .  استراتژيک تر است
مهره سپاه و مريد خامنه اي بـود      
ــه اي کـــه                          ــر درجـ ــه هـ ــا بـ امـ
ميخواست خودش باشد و او هـم        
ــتــش                ــا اراده دول ســيــاســتــي را ب
عملي کند در پـروسـه کـار دولـت           
متوجه شد با مانـع و امـرو نـهـي           

ــيــت رهــبــري مــواجــه                 ســپــاه و ب
زيرا از نظر آنهـا احـمـدي      .  ميشود

نژاد بايد نقش همان مريد و بـچـه       
پررو را در مـقـابـل ديـگـران بـازي           
کند نه در مقابل بـيـت رهـبـري و           

 . سپاه
امـا اخــتـلاف رفســنـجــانــي و           
روحـانــي بـا خــامـنــه اي و ســپــاه               
ــاســداران اخــتــلاف در روش و                پ
ــومـــت و               ــت اداره حـــکـ ســـيـــاسـ

 . استراتژي حفظ حکومت است
 

و دو  یدو استراتژ
سياست برای حفظ 

 !جمھوری اسلامی
خامنه اي و سپاه پـاسـداران و     
ــيــروهــاي بســيــج و دســتــگــاه                  ن
امنيـتـي رژيـم هـمـراه بـخـشـي از                 
آخوندها همچنان ميـخـواهـنـد بـر        
پــايــه جــنــبــش اســلام ســيــاســي و           
فلسفه اي که اين رژيـم بـر آن بـنـا             
شده است، جـمـهـوري اسـلامـي را          

نـرمــش  " سـيــاسـت     .  حـفـظ کـنــنـد      
آنها يـا بـه زبـان بـنـي              "  قهرمانانه

بشر امروز عقب نشينـي آنـهـا در        
مقابـل رقـبـايشـان قـرار اسـت بـه                
همين استراتژي خدمت کـنـد و از       
چهار چوبهاي تـعـيـيـن شـده بـيـت            

آنـهـا   .  رهبري و سپاه خـارج نشـود    
ــي                ــيــرغــم ايــن عــقــب نشــيــن عــل
محدود ميخواهند رژيم اسـلامـي     
را به عنوان سيستم و نظـامـي کـه      
ــده                  ــنــن ــت ک ــقــوي ضــد غــرب و ت
جريانات اسلامي هم سـنـخ و هـم          
جنشي خود در مـنـطـقـه و جـهـان           
ــان در صــدر                   ــمــچــن اســت، را ه

ايـن  .  اولويت خود داشـتـه بـاشـنـد         
سيـاسـت يـکـي از تـبـعـاتـش ايـن                  
بوده و خواهـد بـود کـه جـريـانـات             
تــروريســت اســلامــي را بــا تــمــام           
قدرت حمايت کنند و با اتـکـا بـه        
آنها از رقباي خود کسب امـتـيـاز      

اين سياست براي حکـومـت   .  کنند
اسلامي قرار است اعتبار و نـيـرو     
بخرد و قرار است تحميـق کـنـد و        
بــه زخــم تــاريــخــي فــلــســطــيــن و              
اسـرائــيــل نــمــک پــاشــيــده و بــراي            
لشـکــر حــزب االله جــوانــان آمــاده           

عمليات انتـحـاري فـراهـم کـنـد و             
در ســوريــه بــراي حــفــظ اســد در              
قدرت با تمام تـوان تـلاش کـنـنـد            

 ... و 
ــن                 ــگــر از وجــوه اي يــکــي دي
سياست همان دستـرسـی بـه بـمـب          
ــان را                      ــا جــه ــمــی اســت کــه ت ات
ــه                 ــاچــار ب ــلــگــیــر کــرده و ن غــاف
پـذیــرش جـمــهــوری اســلامــی در          
باشگاه دارندگان سلاح هسـتـه ای       

 . کنند
امـــا اســـتـــراتـــژي ســـيـــاســـي         
رفسنجاني و روحاني به سياسـتـي   
ســواي اســتــراتــژي خــامــنــه اي و            

ــت                 ــده اسـ ــل شـ ــديـ ــبـ ــاه تـ ــپـ . سـ
رفسنجاني متوجه شـده اسـت کـه        
پروژه دسـتـيـابـي بـه سـلاح اتـمـي               
دور از چشـم غـرب غـيـر مـمـکـن              
شده است و اين خـط قـرمـز غـرب         

ايـن جـنـاح نـاچـارا بـه ايـن                .  است
قناعت رسيده اند حـالا کـه نـفـوذ         
دســتــگــاه هــاي اطـــلاعــاتــي و                
جاسوسـي غـرب و اسـرائـيـل ايـن               
امر را غـيـر مـمـکـن کـرده اسـت                  
بايد به همان انـرژي هسـتـه اي بـا           

 . غلظت پايين رضايت داد
بر ايـن اسـاس رفسـنـجـانـي و             
روحاني تلاش ميکننـد در مـيـان        
دو استراتژي غـرب و خـامـنـه اي           
ــه اســم                 ــژي ســومــي را ب اســتــرات

. پــيــش بــبــرنــد   "  تــدبـيــر و امــيــد      " 
اســتــراتــژي غــرب و يــا دقــيــقــتــر            
اسـتـراتـژي آمـريـکـا و اسـرائـيــل،               
لغو کل پروژه هسته اي جـمـهـوري    
اسلامي و استحاله قـدم بـه وقـدم          

پــروژه .  و کــامـل ايـن رژيــم اســت           
خــامــنــه اي و ســپــاه هــم ادامــه                
ضديت بـا غـرب و دسـتـرسـي بـه               

 . سلاح هسته اي است
دولت روحاني و رفسـنـجـانـي         
براي رسـيـدن بـه اسـتـراتـژي خـود                
ناچـار هسـتـنـد کـه از يـک طـرف                  
پروژه هاي سازش بـا غـرب را بـه            
تاييد خامنه اي بـرسـانـنـد کـه از              
ــفــيــن داخــلــي آن              تــعــرض مــخــال
بکاهند و از طرف ديگر غـرب را      
قانع کنند که اگر با سياست آنـهـا     
راه نيـايـنـد اوضـاع بـدتـر خـواهـد               

دوباره سـکـان   "  تندرو" شد و جناح 
ســيــاســت حــارجــي را در دســت              

 . خواهد گرفت
با نگاهي به صحنـه سـيـاسـت       
خـارجـي دوران روحــانـي مــتـوجــه           
مــيــشــويــم کــه نــه اوبــامــا و نــه                
روحــانــي و رفســنــجــانــي مــيــدان          

هشـدارهـاي   .  مانور زيادي نـدارنـد  

وزارت امور خـارجـه آمـريـکـا بـه             
متحدين اروپايي خود کـه مـرتـب      
تاکيد ميکـنـد هـنـوز وقـت عـقـد              
قرار دادهـاي اقـتـصـادي بـا ايـران             
نرسيده است و نبـايـد عـجلـه کـرد          
ــق                        ــويــ ــرف و تشــ ــک طــ از يــ
دانشگاهيان از جانب روحانـي کـه     
بيايند از قرار دادهـاي ژنـو دفـاع          
کنند و مخالفين اين قـرار داد را        

از ...  عده اي بيسواد خواندن  و       
طرف ديگر ناشي از تـنـگـنـاهـا و          
محدوديتهاي اين استـراتـژي سـوم      

 .  است
 

نتيجه استراتژی جديد 
دولت روحانی شکست يا 

 !پيروزی
ــا             ــي و رفســنــجــانــي ت روحــان
وقتيکه نتوانسته اند در سـيـاسـت    
داخلي دست بالا پيدا کنـنـد و تـا        
هنگاميکه نـتـوانسـتـه انـد نـقـش            
سپاه و بيت رهبري را در تـعـقـيـب     
سياست و استراتژي خـود حـاشـيـه       
اي کنند، امکان پيروزي بـرگشـت     
ناپذير در اجراي سيـاسـت خـود را        

ــد  ــدارنـ ــل             .  نـ ــيـ ــن دلـ ــيـ ــمـ ــه هـ بـ
پيشرويهاي تـا کـنـونـي سـيـاسـت              

رجــي دولــت روحــانــي کــامــلا          خــا
. شکننـده و بـرگشـت پـذيـر اسـت              

زيرا در داخل ايـران هـنـوز قـدرت           
اصلي در دست سپـاه پـاسـداران و        
مـديـريـت اصـلـي سـيـاسـت نـظــام                
اســلامــي در دســت خــامــنــه اي              

ــوان           .  اســت ــه عــن ــي ب رفســنــجــان
آرشيتکت جـمـهـوري اسـلامـي از            
روز اول تــا کــنــون بــدون تــائــيــد               
ــه اي                   ــعــدا خــامــن ــي و ب ــيــن خــم
نتوانسته است هيچ بنايـي از ايـن       

امـروز هـم     .  نظام را معماري کـنـد  
با همان سياست ميخواهد نقش و 
سياست ديگـري کـه مـتـفـاوت از            
سيـاسـت خـامـنـه اي اسـت را بـه                  

بيت . تاييد خود خامنه اي برساند
رهــبــري و ســپــاه پــاســداران و                   
نيروهاي مطيع خامنـه اي هـم از         
خطر آينده اين مهره اصـلـي نـظـام         

دلــيــل .  بـراي خــود آگــاه هســتــنـد         
اصلي رد صـلاحـيـت رفسـنـجـانـي          

ريـــاســـت بـــراي کـــانـــديـــد شـــدن           
جمهوري از همين سياسـت نـاشـي      

 . شد
بنابر اين اکـنـون بـايـد روشـن            
باشد کـه سـيـاسـت خـامـنـه اي و                
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سپـاه پـاسـداران و نـيـروهـاي ايـن                
جبهه اين است که عـقـب نشـيـنـي        
جــمــهــوري اســلامــي در مــقــابــل           
غرب بايد محدود و کـنـتـرل شـده         
در چـــهـــار چـــوب ســـيـــاســـت و               
اســتــراتــژي خــامــنــه اي و ســپــاه             

آنها نمـيـخـواهـنـد      .  پاسداران باشد
و اجازه نـمـيـدهـنـد کـه دولـت در                
مقـابـل غـرب تـا آن حـدي عـقـب                  
بنشيندکه کل فلسفه پروژه هسـتـه   
اي و اســتــراتــژي جــنــبــش اســلام            
سـيـاســي و ضـد غـربــيـگــري ايــن               

 .  جنبش زير سوال برود
رفسنجاني و روحاني بـا عـلـم      
به بن بست اقتصاد و سـيـاسـت و          
فرهنگ در جمهوري اسـلامـي، و       
ــاشــي                     ــم بــه خــطــر فــروپ ــا عــل ب
اقتصادي و شورشهاي اجـتـمـاعـي     
غـيـر قـابــل کــنـتـرل در جــامـعــه،                
تــلاش مــيــکــنــنــد راه ســازش و              
معامله با غرب را هموار نمـايـنـد    

متلاشي شـدن کـل رژيـم          که مانع 
زيـــرا فـــکـــر    .  اســلامـــي بشـــونـــد    

ميکـنـنـد تـنـهـا راه حـفـظ نـظـام                    
اسلامي و دست بـالا پـيـدا کـردن           
جناح خود در سيـاسـت ايـران ايـن         
است که دروازه هـاي غـرب را بـه            

از ايـن راه      .  روي خـود بـاز کـنـنـد         
يعنـي چـراغ سـبـز نشـان دادن بـه                 
غرب تلاش ميکنند تـوجـه مـردم      
ايـران و غــرب را بــه خـود جــلــب                

 . نمايند
اما در مقابـل ايـن سـيـاسـت،          
سـپــاه پــاسـداران و بــيـت رهــبــري             
ميدانند نه غرب و نه مـردم ايـران     
به ايـن حـد از عـقـب نشـيـنـي در                  
داخل و خارج رضايت نميدهنـد و    
با فاصله گرفتن از فلسفه وجـودي  
جمهـوري اسـلامـي يـعـنـي اسـلام              
سياسي ضد غربي، کـل ايـن نـظـم         
ــي و                   ــش خــال ــاي مــوجــود زيــر پ

 . متلاشي ميشود
بنا بر فاکتورهاي فوق و بنابـه  
بن بستهاي موجود و تعادل قـواي  
ــه                ــم اســلامــي ن ــاحــهــاي رژي جــن
سياست و استراتژي رفسنجانـي و    
روحاني شانس پيروزي دارد و نـه        
ادامه سياست سپاه و بيت رهبـري  
ميتواند رژيم را از ايـن بـن بسـت          

 . نجات بدهد
 

جدال جناحھای رژيم 
اسلامی جدی تر خواھد 

 شد
ــارويــي تــنــد             قــدم بــعــدي روي
جناحهاي رژيم اسلامي مـوضـوع     
انتحابـات بـراي مـجـلـس شـوراي             

هــر کــدام تــلاش      .  اســلامــي اســت  
ميکنند براي پـيـشـبـرد سـيـاسـت            
خود جناح مقـابـل را از مـجـلـس            

امـا در نـهـايـت ايـن            .  بيرون کنند
جـدال، نــيــروي ســپــاه و ســرکــوب            
خشن تر و بيرحمانه تر مخـالـفـيـن     
با اتکا به نيروهاي امنيتي و قـوه    
قضــائــيــه تــنــهــا راهــي اســت کــه            
ــيــش                ــهــوري اســلامــي در پ جــم

 .  ميگيرد
تــوافـــقــات هســتـــه اي اگـــر              
بخواهد از محـدوده تـعـيـيـن شـده           
سپاه و بيت رهبري فراتر بـرود بـا       
اقدام تند مجلس و قـوه قضـائـيـه         

امـري کـه تـا        .  مواجه خواهد شـد   
کنون هم بـا عـکـس الـعـمـل تـنـد               
شريعتمداري و شرکا و يـا عـکـس      

و رهـبـران     "  تندرو"العمل باندهاي 
بـه هـمـيـن       .  سپاه روبرو شده اسـت   

دليل نه روحـانـي امـکـان و تـوان              
پيشبرد اين پروژه را تا انتها دارد   
و نه غرب به عقب نشيني محدود 

زيرا هر دو   .  فعلي رضايت ميدهد
يـکـديـگـر     از اهداف و اسـتـراتـژي          

مــطــلــع هســتــنــد و مــنــافــع دراز            
مدت آنها اجازه نمـيـدهـد کـه يـک          
ــم خــواســت طــرف                ــي طــرف تســل

بـنــابــر ايـن بــايــد        .  مـقــابــل بشــود   
منتظر ادامه و حتي اوج يـک دور      
ديگر از جدال غرب بـا جـمـهـوري         

 . اسلامي بود
آنچه که مشـخـص اسـت، ايـن         
روند نزديکي به غرب و تـوافـقـات    

با تند پيـچ هـا و تـنـش           ... ژنو و 
. هـاي فــراوان روبــرو خـواهــد شــد           

وقتي رئيس جمهور يک حکـومـت   
مصــاحــبــه مســتــقــيــمــش بــا يــک          
ساعت تاخـيـر پـخـش مـيـشـود و              
ظاهرا دعوا بر سر مجري و سـوال    
کننده است تا دعواهاي پـنـهـان و      

آشکار ديگر هـمـگـي از يـک دوره           
تنش شديد در حکومـت اسـلامـي      

ايـنـهـا نـمـيـتـوانـنـد            .  خبر ميدهـد 
راحت باهم کنار بيـايـنـد چـون در         

 . عين حال زير پايشان داغ است
مــردم ايــران هــمــواره در هــر             
تنش و درگيري آشـکـار بـانـدهـاي        
حاکم بر ايران، از فرصت اسـتـفـاده    
کــرده و پــاي حــود را لاي در                      
گذاشته اند، بعيد نيست با اولـيـن   
تنش شديد ايـن جـنـاحـهـا، مـردم             
عاصـي از فـقـر و تـنـگـدسـتـي و                   
فلاکت و نـا امـنـي اقـتـصـادي و                 
سياسي، دوباره وارد مـيـدان شـده        
و بـا اعـتـصـابـات و اعـتـراضـات                 
گسترده تو دهني محکمي بـه هـر     

 . دو جناح بزنند
راه حل نهايـي و کـار سـاز نـه             
ادامه جنگ جناحهـا و نـه ادامـه          
جدال غرب و جـمـهـوري اسـلامـي          

راه حل در مـنـتـظـر شـدن و          .  است
بهم خرودن اوضاع هم نيـسـت، راه     
حل فقـط بـه مـيـدان آمـدن مـردم               

هم اکـنـون يـک نـقـطـه           .  ايران است
قــوت مــهــم اعــتــراضــات مــردم،          

جنـبـش   . اعتراضات کارگري است
کارگري با قدرت و استـقـامـت بـه       

ــيــش مــي آيــد          اعــتــصــابــات    .  پ
گسترده و فراگير و مـتـحـد شـدن           
اين اعتراضات يک گـام بـزرگ بـه          

در عـيـن حـال جـنـبـش           .  جلو است
اعتراضي زنان و حـملـه بـه امـر و           
نهي کنندگان و زيـر پـا گـذاشـتـن            
علني و رسمي و عـمـلـي حـجـاب            
اجباري يک پاشنه آشيل حکـومـت   

بـا بـهـم پـيـوسـتـن            .  اسلامي اسـت 
جنبش هـاي اعـتـراضـي گسـتـرده           
در ايران ميتوان و بـايـد فـعـالانـه            
وارد گــود شــده و تــکــلــيــف ايــن              

مــردم .  حــکــومــت را روشــن کــرد       
راهي بـجـز سـرنـگـونـي جـمـهـوري              

 . اسلامي ندارند
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري و           
کـل چـپ انـقـلابـي ايـران بـايـد بـا                    
حساسيت تـمـام ايـن تـحـولات را              
ببينند و تـلاش کـنـنـد بـا صـفـي                
متحد خود را براي بازي نهـايـي و     
آلترناتيو جمهوري اسلامي آمـاده    

 .*کنند

 
 ۳ از صفحه  

 
 دولت روحانی جنگ جناحها و روند توافقات هسته ای با غرب

 
 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنلاين از هر جاي دنيا با مراجعه به سـايـت     
لـطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه کـمـک                    .  ارسال کنيد)  paypalاز طريق (زير 

 : ارسالي شما براي کانال جديد است
http://www.countmein-iran.com 

     

 
 : سوئد  

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 
فـواد     براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين مـيـتـوانـيـد بـا           

تماس بگيريد، تا با دادن شـمـاره      ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما بـرداشـتـه    

 . شود
 

 

 : لمانآ   
Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 

Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 
 

 
  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 
 : هلند 

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 

 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 : و از هر کشور ديگر

 
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

  
  : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد 

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري:  از اروپا 
   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    :فاتح بهرامي: کانادا و آمريکا

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان :از ايران



 5 ۵۴۳شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 . است
مــن اکــثــر امضــا کــنــنــدگــان         

امـا بـرخـي      .  بيانيه را نميشـنـاسـم   
براي نمونه يکي .  اسامي آشناست

از آنها ميشل روکار نخسـت وزيـر     
. فـرانســه در دوره مـيــتــران اســت           

يکي ديـگـر ژوزف اسـتـيـگـلـيـتـز                 
اقــتــصــاد دانــي اســت کــه جــايــزه            
اقتصاد نـوبـل را گـرفـتـه و قـبـلا                  
بطور رسمي اقتصـاد دان کـلـيـدي         
بــانــک جــهــانــي بــود کــه بــيــشــتــر            

. متمايل به اقتصاد کيـنـزي اسـت     
دو "  فـرنـانـدو هـنـريـک کـاردوسـو            " 

دوره رئيس جمهور برزيل از حـزب  
سوسيـال دمـوکـرات بـرزيـل بـوده             
است و سياست اقتـصـادي اصـلـي       
او خصــوصــي ســازيــهــا و بــاز                   
گذاشتن دست سرمايه داري بـازار    

بــقــيــه نــيــز نــقــشــهــاي         .  آزاد بــود  
متفاوت و بعضا کليدي در شـکـل   

. دادن به نظام بازار آزاد داشته انـد 
ــريــن روشــن اســت کــه ايــن                بــنــاب

از "  روشـــنـــفـــکـــران جـــهـــانـــي           " 
شخصتهاي عمدتا ليبرال و نسبتا 
کليدي نظام موجود در کشورهاي 

اکنون نيز کاري .  مختلف بوده اند
که ميخواهند بکنند ايـنـسـت کـه       
نظامشان را بـه قـول خـودشـان بـا            

و "  بحران همه جانبـه " يک رفورم از 
 . لاعلاج نجات دهند

بـيـانــيـه آنــهـا بـا ايــن هشــدار               
جـهـان در بـرابـر         : " شروع مـيـشـود   

بحران هاي جهاني بـي سـابـقـه اي         
تــه کشــيــدن    .  قــرار گــرفــتــه اســت      

منابع طبيعـي، آسـيـب بـه تـنـوع             
زيستي، ترکيدن حباب هاي مالي 
و ورشــکـــســتـــگــي بــانـــک هـــا،               
غيرانساني شدن نظام اقـتـصـادي،    
ســقــوط اجــتــمــاعــي، بــالا رفــتــن          
نابـرابـري هـا و گسـتـرش زنـدگـي                
موقتي، تشديد تحمل ناپـذيـري و     
انکار نخبگان سياسي، قحـطـي و     

و بعد به يک بن بست ..." کمبود و
اکـنـون ديـگــر      : " اشـاره مـيـکـنـنــد       

افشاي نتايج منفي جهانـي شـدن،     
سرمايه داري، فناتيسم و يا توهـم  
شکل دادن به يک برنامه و يا مدل 

و ..."  براي جامعه بـيـهـوده اسـت        
اکـنـون   : " بعد نتيجه ميگيرند کـه   

ديگر اصلاحات در ابعاد جـهـانـي      

و تغييرات ضروري پيوسته باهـم،  
مـنـطـق ايـن       .  اجتناب پذيـر اسـت    

شيوه نگرش از آنـجـايـي اهـمـيـت             
پــيــدا مــي کــنــد کــه مســايــل و                
مشکل ها در پيوند دروني با هـم    

بـحـران هـمـه       « هستنـد و بـه يـک            
دامن زده اند و جـهـان را          » جانبه

روبـرو     » فاجعه چـنـد جـانـبـه         « با 
 ..."کرده اند

ســخــن از     .  بلــه روشــن اســت       
بحران همه جانبه و فاجـعـه  چـنـد         

اگـر  .  جانـبـه و امـثـال ايـنـهـاسـت              
کسي بحثهـاي کـمـي مـفـصـل تـر              
برخي از اين جماعت را دنبال کند 
متوجه ميشود که اينها طيفي از   
شخصيتهايي هستند که عمق بـن    
بست سرمايه داري در قرن بيـسـت   

 .  و يکم را ديده اند
راه حلي که اينها براي نـجـات     
ــه مــيــدهــنــد             ــه داري ارائ ســرمــاي

ــي      "  ــه     "  حــکــومــت جــهــان اســت ک
ســازمــان مــلــل در راس آن قــرار              

آنـهــا نـمـيــگـويـنــد        .  داشـتـه بــاشـد     
حکومـت جـهـانـي حـکـومـت چـه               
کسي است و چه تفاوت اساسي بـا  
حکومتهاي مـوجـود دارد و چـرا          
ميتواند معضلات و مشـکـلاتـي        

" در پيونـد بـا هـم هسـتـنـد            " را که 
روشــن اســت کــه ايــن         .  حــل کــنــد   

ــش               ــري در آراي ــيــي ــغ ــاعــت ت جــم
طـرحـي   .  طبقاتي نميخواند بدهند

براي تحولي در جايگاه اجتمـاعـي   
و سياسي و اقتـصـادي بـخـشـهـاي         
مختلف مردم نميخواهنـد ايـجـاد      

در واقــع جــوهــر و کــنــه            .  کــنــنــد 
پـيـش   :  فراخـوان ايـن هـا ايـنـسـت            

بسوي حکومت جـهـانـي سـرمـايـه         
حرف اصلي و صريحا بـيـان   !  داران

نشده اينها اينست که دوره دولـت    
ملتها سـپـري شـده و سـرمـايـه                -

داري بايد از دولتـهـاي کشـوري و        
عبور کنـد  "  دولت جهاني" ملي به 

تا بـتـوانـد در بـرابـر انـقـلابـات و                   
فـورانـهـاي اجـتــمـاعـي مـقـاومــت             

 . کند
بنظر اين جماعت اين تنها راه 

بـنـظـر    .  نجات نظام سرمايـه اسـت    
من اينها به اندازه کافـي تـيـزبـيـن        
هستند که تـنـاقضـات اسـاسـي و            
روند گريزناپذير نابودي نظامشـان  

و خـيـلـي هـايشـان در            .  را ببيننـد 
دوره بازنشستگي ديـگـر گـرفـتـار          
مشغله هاي کوته نگرانه معمولي 
و رقابتهاي انتخاباتي و حـرفـهـاي    
دهــن پـــرکـــن بـــراي جـــذب راي               
نيستند و در نتيجه واقعيت ها را   
بهتر از سران کنوني دولـتـهـا مـي       

به همين دليل اين بـيـانـيـه       .  بينند
از اين نظر مهم است و حقايقي را   
رو ميکند که موضوع بحث دهـه    

بطور واقعي .  هاي آتي خواهد بود
مساله مـحـيـط زيسـت و امـثـال               

. اينها مشغله اصلي اينها نيـسـت  
بلکه حکـومـت جـهـانـي سـرمـايـه             
اسـت کــه قــرار اسـت بــا انــقــلاب               
جهـانـي کـارگـران و مـردم جـهـان                
عليه سرمايه و تعرضات سرمـايـه   
داري به زندگي بشـريـت، از قـبـل           

اين لـب کـلام     . ايجاد آمادگي کند
 .اين جماعت است

اما ميتوان نشان داد کـه ايـن       
راه حلي بـراي بـن بسـت سـرمـايـه             

هـمـانـگـونـه کـه تشـکـيـل              .  نيست
اتــحــاديــه " ائـتــلاف هـايــي نـظــيــر           

بـحـران سـرمـايـه        "  نـفـتـا   " و   "  اروپا
داري را کـاهـش نـداد، حـکـومـت             
جهاني سرمايه هم حتي اگر فـرض  
کنيم که عملي باشد کـه نـيـسـت،         
معضلات اساسـي سـرمـايـه داري         

 . را بهيچوجه حل نخواهد کرد
ــاقضــات             ــه داري تــن ســرمــاي
اساسي و مـهـلـکـي بـراي پـذيـرش            
اين رويکرد و حتي بحث در مورد 
آن دارد که خيلي زود خودرا نشـان  

به همين دليـل وقـتـي      .  خواهد داد
يـــکـــي دو دهـــه پـــيـــش بـــحـــث               
گلوباليزاسيون مطرح شد، معلـوم  
ــزاد ســـيـــاســـي                    ــود کـــه هـــمـ بـ
ــصــادي،             ــت ــون اق ــزاســي ــي ــال ــوب ــل گ

. گلوبـالـيـزاسـيـون سـيـاسـي اسـت              
سرمايه اگر جهاني است حکومت 

. سرمايه نيز بـايـد جـهـانـي بـاشـد           
اما هيچ سياستمدار و  ايدئولـوگ  
بورژواي جدي جرات نـکـرد پـا در        

زيـرا طـرح آن       .  اين ميدان بگـذارد 
ــا و تضــادهــاي                ــز کشــاکشــه ــي ن

امـا  .  اساسـي اي را دامـن مـيـزد            
اکنون بـه دلايـلـي کـه اشـاره شـد                  
شــمــاري از ايــن ســيــاســتــمــداران            
خودرا ناچار ديده اند که سر بحـث  

حـتـمـا در قـدم اول           .  را باز کـنـنـد   
امـا  .  جدي گرفتـه نـخـواهـنـد شـد          

روند اوضاع اين بـحـث را بسـيـار           
جدي تر از اين روي ميز کل طبقـه  
ــد                ــانــي خــواه ــه دار جــه ســرمــاي

 . گذاشت
بهر رو اين ميـدانـي اسـت کـه         
ميتواند فضايي براي دخالـتـگـري    
بيشتر مارکسيستها و نـيـروهـاي        
چپ را باز کند و صـورت مسـالـه        
ــي                ــعــن ــي ي ــنــون اصــلــي جــهــان ک
حاکميت يک اقليـت يـک درصـدي        
را در سطحي رسمي جلوي صحنـه  

درصـدي هـا        ٩٩جنبـش    .  بياورد
نشان داد که کل حاکميت سرمايه 
براي ميليونها نفر زير سوال جـدي  
است و در سطح جهان ميـلـيـونـهـا      
نفر حاکميت اقليت سرمايه دار را 

ايـنـجـا جـايـي        .  ديگر نمـيـپـذيـرنـد     
است که شبح کمونيسم و مارکس 
بار ديگر بر فراز جوامع به حرکـت  

بي دليل نيست کـه  .  در آمده است
کتابهاي مارکس دوباره در ليست 
پـرفــروش تـريــن هـا قــرار گــرفــتــه             

اخيرا دانشـگـاه ايـنـديـانـاي         .  است
بلومينگتن در آمريـکـا يـک نـظـر          
سنجي انجام داد با اين عنوان کـه  

با نفوذترين و تـاثـيـر گـذارتـريـن             " 
و ايـن    .  کـيـسـت   "  دانشمند تـاريـخ    

کارل مـارکـس بـود کـه در مـيـان               
هــمــه فــلاــســفــه و دانشــمــنــدان و             
اقتصاددانان جـهـان مـقـام اول را             
بعنوان پرنفوذترين دانشمند هـمـه     

در .  اعصار به خود اختصاص داد  
واقـــع مـــا کـــمـــونـــيـــســـتـــهـــا و              
مــارکســيــســتــهــا تــنــهــا جــريــانــي        
هستيم کـه حـرفـهـاي روشـنـي در               
مـورد بــن بســتــهــا و تــنــاقضــات            
لاعلاج سرمايه داري داريم و بايـد  

 ٦.  فعالانه به اين بحث وارد شويم
 ٢٠١٤فوريه 

 
 ۱ از صفحه  

 
 بسوی حکومت جهانی؟

 تلفن تماس با حزب در خارج از کشور
 

 اصغر کریمی، دبير کميته خارج         
۰۰۴۴۷۷۲۵۱۸۱۷۹۲ 

 

 تلفن تماس با حزب از ايران
دبير كميته سازمانده    : شھلا دانشفر

٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 

 
ما آن گرايشی در جنبش کارگري هستيم که طبقـه  
کارگر را صاحب صلاحيت و موظف به دخـالـت     
اجتماعي در مقياس وسيع، در قلمرو اقـتـصـاد،      
سياست، فرهنگ و ايدئولوژي ميداند و ميخـواهـد   
کارگر در قامت ارائه کننده آلترناتيوي براي کـل  

افق، نقد اجـتـمـاعـي،     . جامعه بشري ظاهر شود
تئوري، اتحاد براي انقلاب اجتماعي از نظر ما مهـم  
است، همانطور که افزايش دستمزد، بيمه بيکـاري،  
آزادي اعتصاب و متحد شدن براي بهبود اوضـاع    
اقتصادي و سياسي اقشار کارکن جامعه در هر مقطع 

هر يک از اين وجوه مبين بعدي .  براي ما مهم است
از حيات و مبارزه و ابراز وجود طبقه کارگر است و 

. از نظر ما قابل تفکيک و قابل چشم پوشي نيـسـت  
تمام آن گرايشات اجتماعي، اعم از کارگري و غيـر  
کارگري که اين کليت را ميشکنند، کـه انـقـلاب      
اجتماعي را از کارگر و کارگر را از انقلاب اجتماعي 

 .دور نگاه مي دارند، بايد زير انتقاد ما باشند
منصور حکمت ـ مباني و چشم اندازهاي حزب کمونيست 

 ـتيرماه   ، کارگر امروز۱۳۷۱ کارگري 
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 یادداشتھای ھفتھ
 

 حمید تقوایی

سوريه به مکاني براي رشد و تـقـويـت افـراط گـرايـي           " 
و خشونت تبديل شده است و همه بايد مبارزه      بـا          
اين پديده شوم را در دستور کار خود قـرار دهـيـم چـرا           

 ."که اين موضوع به نفع همه خواهد بود
محمد جواد ظريف وزير امـور خـارجـه جـمـهـوري             

 اسلامي
افـراط گـرائـي و        " اين سخنان جناب ظريف عـلـيـه      

همان اندازه ميتوانـد اعـتـبـار داشـتـه بـاشـد               "  خشونت
حکـومـتـي کـه       !  که اظهار نظر گوبلز عليه نژاد پرستي

و قــتـلــهـاي زنــجـيــره اي دوره                ۶۷کشـتـار تـابســتـان         
خاتمي را در کارنـامـه اش دارد، و تـنـهـا در هـمـيـن                     

بـطـور مـتـوسـط        "  تدبير و اعـتـدال  " دوره رئيس جمهور 
روزي چهار نفر را اعدام کرده اسـت، خـود شـوم تـريـن              

در مبارزه عـلـيـه ايـن پـديـده شـوم، آقـاي                 . پديده است
ظــريــف  بــهــمــراه رهــبــر و رئــيــس جــمــهــور و هــمــه                       
همپالکيهايش در صـف مـقـابـل مـردم قـرار دارنـد و                  
بايد براي جناياتشان عليـه بشـريـت بـه مـردم ايـران و                 

 .  جهان حساب پس بدهند
روزي که  پرونده جنـايـات جـمـهـوري اسـلامـي در              
دادگاههاي مردم گشوده شود، يک فصل قـطـور آن بـه        

کـيـسـت    .  کشتار مردم سوريه اختصاص خواهد داشـت 

که نداند دولت بشار اسد با کمکهاي بـيـدريـغ و هـمـه            
جانبه مالي و سياسي و نـظـامـي جـمـهـوري اسـلامـي               
قادر شد مردم بپاخاسته سوريه را از زمين و هـوا، بـا       
تک تيراندازها و هليکوپترهاي مسـلـسـل دار و تـوپ           
و تانک و بمبهاي شيميائي و بشکه اي، درهـم بـکـوبـد       
و نهايتا شرايطي فراهم کند که نـيـروهـاي جـنـايـتـکـار           
اسلامي وابسته به عراق و ترکيه و القاعده نـيـز بـجـان       
مردم بيفتند و فاجعه اي بيافريننـد کـه امـروز شـاهـد            

در حمام خوني کـه در سـوريـه بـراه افـتـاده               .  آن هستيم
است همه نيروها و دولتهاي ارتجاعي منطـقـه دخـيـل       
اند اما دولت اسد، حـکـومـت جـمـهـوري اسـلامـي، و               

  ! دولت روسيه متهمين درجه اول هستند
ــا                       ــي بـ ــاعـ ــجـ ــاي ارتـ ــهـ ــتـ ــن دولـ ــات ايـ ــايـ ــنـ جـ
موضعگيريهاي لفظي عليه خشونت و افـراط گـرائـي          

اين روزها مـقـامـات دولـت         . و غيره پاک شدني نيست
خيلي تلاش ميکنند که گـذشـتـه    "  چهار اعدام در روز" 

خونبـارشـان را زيـر فـرش کـنـنـد و سـلـيـم الـنـفـس و                              
! مبادي آداب به نظر برسند، اما کمي ديـر شـده اسـت       

دستان خون آلودشـان جـائـي بـراي مـوضـعـگـيـريـهـاي                  
 !   هاي ظريف باقي نميگذارد

رژيـم سـطـنـتـي را             ۵۷انـقـلابـي کـه بـا قـيـام بـهـمـن                     
سرنگون کرد چه بود و چرا به شکست انجـامـيـد؟ ايـن       
انقلاب نه آنطور که جمهوري اسلامـي ادعـا مـيـکـنـد           
اسـلامـي بـود و نـه بـرخـلاف نـظـر سـلـطـنـت طـلـبــان                             

  انـقـلاب بـهـمـن       ".  توطئه اجانب بـراي بـرانـدازي شـاه          " 
انـقــلاب کــارگــران خــارج مـحــدوده نشـيــن، تشـکــيــل                 
شـوراهـا در کــارخـانـه هــا و دانشـگــاهـهـا و ادارات،                      
اعتصاب با شکوه کارگران صنعت نفت، قيام بـهـمـن،      
و تظاهرات عظيم زنان عليه حجـاب در اولـيـن هشـت           

در بـرابـر ايـن سـيـر واقـعـي                .  مارس بعد از قـيـام بـود     
انقلاب، خميني و ارتـحـال و کـنـفـرانـس گـوادلـوپ و                   
دهه فجر و تسخير سفارت و يورش به دانشـگـاهـهـا و         

. اين تاريخ ضد انـقـلاب اسـت     .  کردستان قرار ميگيرد
هم جمهوري اسلامي، و هم سلطنت طـلـبـان، هـر سـال          
در سالروز قيام بهمن تلاش ميکنند تا ايـن تـاريـخ را          

يـکـي از ايـن        .  برجسته کنند و  بپاي انقلاب بنويسنـد 

تحـريـف اسـلامـيـت انـقـلاب را نـتـيـجـه مـيـگـيـرد و                            
امـا  .  ديگري بيهودگي و نامطـلـوب بـودن انـقـلاب را           

انقلاب بهمن  در امـيـد و آرمـان و آرزوي تـوده هـاي                  
زن و جوان و کارگـري کـه بـخـش اعـظـمـشـان در سـال                    

نسـلـي کـه      .  هنـوز زاده نشـده بـودنـد، زنـده اسـت                 ۵۷
 ۵۷ميبايـد بـا انـقـلابـي عـظـيـمـتـر و عـمـيـق تـر از                               

جمهوري اسلامي را بـزيـر بـکـشـد و وظـيـفـه نـاتـمـام                      
 . انقلاب بهمن را به فرجام برساند

انقلاب بهمن به شکست کشيده شد بـه ايـن دلـيـل         
کــه  خــيــابــان، تــظــاهــراتــهــاي تــوده اي، اعــتــصــاب                   
نفتگران، شوراها، و قـيـام بـهـمـن در عـرصـه مـبـارزه                  

حـزب و نـيـروي        .  براي قدرت سياسي نماينـدگـي نشـد     
سياسي اي که انقلاب را نمايـنـدگـي کـنـد در صـحـنـه               

بـه  .  آيا امروز چنين نيروئي هست؟ آري، هسـت     . نبود
 !حزب کمونيست کارگري بپيونديد

 !  چگونه پيروز ميشود ۵۷انقلاب 

 !   دستان خون آلود و مواضع ظريف

ايـن جـملـه را        "  همه با هم برابرنـد " 
در اعلاميه حـقـوق بشـر و قـانـون            
اســـاســـي خـــيـــلـــي از کشـــورهـــا            

امـا زنـدگـي      .  ميتوانيد پيدا کنيد
بـه ايـن     "  تبصره کوچک"واقعي يک 

هـمـه بـا      :  برابري اضافه کرده اسـت 
مــگــر مــلــيــت،     ...  هــم بــرابــرنــد      

مذهب، نژاد، جـنـسـيـت و ثـروت            
 ! متفاوتي داشته باشند

نـمـونــه فـاحــش ايــن  تــبـصــره              
جمهوري اسلامي اسـت کـه در آن         
ــا مــرد،                     ــا زن ب ــون ــا و قــان رســم
مســلــمــان بــا غــيــر مســلــمــان، و            
شـيـعـه بـا ســنـي و بـهـائــي بـرابــر                    
نيست، بي خـدا کـافـر و مـرتـد و              
خــونــش حــلال اســت و مــهــاجــر               
ــم اصــلا آدم حســاب                ــي ه افــغــان

 ! نميشود
مـــمـــکـــن اســـت بـــگـــوئـــيـــد          

. جمهوري اسلامي اسـتـثـنـا اسـت         
مـمـالـک    " ممکن است بگوئيد در     

بـيـل   ( ، در منشور حقوق   "متمدنه
ايالات متحـده آمـريـکـا       )  آو رايتز

ــانــون اســاســي فــرانســه                    و يــا ق
صريحـا بـرابـري هـمـه شـهـرونـدان                

صرف نـظـر از مـذهـب و نـژاد و                " 
برسميت شـنـاخـتـه شـده          "  جنسيت

ممکن اسـت بـگـوئـيـد اگـر           .  است
ــمــــلا                    ــا عــ ــن کشــــورهــ در ايــ
سياهپوست با سفيد پوسـت بـرابـر      
نـيـسـت، زنـان حــقـوق کـمـتـري از                 

ــد و           ــهــا  " مــردان دارن و "  خــارجــي
شـهـرونـدان درجـه دوم         "  مهاجرين"

محسوب مـيـشـونـد ايـنـهـا هـمـه                 
غـيــرقــانـونــي اسـت و اشـکــال در              
عـمـلـکـرد دولـتـهـا اسـت و نـه از                    

 !قوانين
اما ردپـاي ايـن تـفـاوت بـيـن               
حقوق کـاغـذي و واقـعـيـت را در                

: هـمــيـن قـوانــيـن مـيــتـوان يـافــت              
نابرابري فاحش مـيـان ثـروت يـک           
درصـــديـــهـــا و فـــقـــر نـــود ونـــه                

درصـديــهــا، و اســتــثــمـار و بــهــره             
کشي اي که موجـد ايـن نـابـرابـري          
است، هيچ جا و در هيچ قـانـون و       
بيانيه و سند رسمي دولتي و بـيـن     

بـردگـي   .  المللي مـنـع نشـده اسـت        
ممنوع اعلام ميشـود امـا شـکـل         
ــظــام                ــي ن ــن ــع ــي ي ــردگ امــروزي ب
بردگي مزدي برسـمـيـت شـنـاخـتـه          

 . ميشود
بر روي کاغذ اعلام ميـکـنـنـد     

ايـن  .  انسانها برابر بدنيا مي آيـنـد  
در جـامـعـه      .  يک دروغ بزرگ است

ــر               ــراب ــا ب ــه ــه داري انســان ســرمــاي
فرزند بيل گـيـتـز    .  متولد نميشوند

سـرمـايـه دار مـالـتـي مـيـلـيــاردر                
ــد                 ــد مــحــم ــرزن ــي و ف ــکــائ آمــري
ــروش            ــوعــزيــزي، کــارگــر دســتــف ب
تــونســي کــه بــا خــودســوزش اش            
مشعل انقلابات منطقه را روشـن      

نـظـام   .  کرد، برابر بدنيا نمي آيـنـد    
سرمايه داري از هـمـان روز تـولـد           
مهر تبعيض و نابرابري فـاحـش و       
عميقي را بر پيشاني آنها کـوبـيـده    

و اســاس مســالــه و ريشــه           .  اســت
 . همه نابرابريها همين است

اخــيــرا اعــلام شــده اســت کــه            
نفـر از سـرمـايـه داران              ۸٥ثروت 

دنيا برابر اسـت بـا دارائـي نـيـمـي             
تبعـيـض مـذهـبـي        .  از مردم جهان

ــژادي و                       ــومــي و ن ــي و ق و مــل
جنسيتي را لازم دارند تا ثـبـات و     

نــفــر را         ۸٥امــنــيــت امــثــال آن         
حــفــظ کــنــنــد، تــا آن ســه و نــيــم                
مـيــلـيــارد نــفـر را بــه تــمـکــيـن و                 
تسليم بـه ايـن نـابـرابـري مـدهـش                

ــنــد     ــردگــي مــزدي و        .  وادار کــن ب
سـرمـايـه داري      "  مالکيت مقـدس "

را کــنــار بــگــذاريــد جــائــي بــراي             
جنسيت و نژاد و مليت و مـذهـب     

! مقدس نيز باقـي نـخـواهـد مـانـد          
نه در زندگي واقعي و نـه بـر روي           

 !  کاغذ

 

" ...  ھمه با  ھم برابرند"
 ! با يک تبصره کوچک
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ــال   ــاســيــون چــه عــامــلــي       : انــتــرن
موجب ميشود کـه آن مـفـادي از          
همين اعلاميه  جهاني حقوق بشر 
که ميتواند در جهت درجـه اي از        
برابري حقوقي بـاشـد نـيـز خـيـلـي              
جـاهـا اجـرا نشـود و  عـمـلا آنـرا                    
بصــورت يــک ســنــد بــي اعــتــبــار            

 درآورد؟
 

در پـاسـخ       : مصطفي صـابـر    
. چند نکته را بايد در نظـر گـرفـت     

اول، اينکه  بياينه جهـانـي حـقـوق       
بشر اعتبارش را از جنبه حقوقي، 

. و يا درجه اجرا شدنش نمي گيـرد 
اعتبارش سياسي است و آنرا قبـل  
از هر چيز از اينجا مـيـگـيـرد کـه          
قــدرت هــاي بــزرگ بــورژوايــي و            
مشخصا آمريکا و غرب پشت آن   

دوم، همانطور کـه    .  بوده و هستند
تصويب اين بـيـانـيـه بـوقـت خـود              
انــعــکــاســي از تــوازن مــعــادلات           
سـيـاسـي و مـبـارزه طـبـقـاتـي در                  
سطح جهان بود، اجراي آن هـم بـه         
هر ميزان و با هـر هـدفـي  بـاشـد              
طبعا تابع توازن قواي سـيـاسـي و      

يـعـنـي    .  مبارزه اجـتـمـاعـي اسـت         
خودش موضوع مبارزه طبقاتي و 
تابع  جدال منافع و جـنـبـش هـاي       

. گوناگون و احزاب و دولتها اسـت 
وقتي نفع معينـي در بـيـن بـاشـد            
اين بيانيه مطرح ميشود و زماني 
هم لازم بـاشـد بـه آسـانـي نـاديـده                

سوم اينکه بيانـيـه   .  گرفته ميشود
جهاني حـقـوق بشـر هـمـچـنـانـکـه              
سعي کردم توضـيـح دهـم تـعـبـيـر            
بـدرجــه اي نــاقـص و مــحــدود از              
برابري طلبي بـورژوايـي اسـت کـه         
حتي اگر اين نوع برابري طلبي در   
کامل ترين تعبيرش و خـوب هـم         
اجرا شـود، نـهـايـتـا ثـمـره اي جـز                 
حاکميت تـمـام و کـمـال سـرمـايـه              
داري و نهايتا تشديد نابرابـري هـا     

بـرابــري طـلــبــي     .  نـخــواهـد داشــت    
حقوقي بورژوازي بنا به طـبـيـعـت       
خود و به ناگـزيـز مـيـل بـه نـقـض              
شدن و بي اعتبـار شـدن در عـمـل           

بنا به همه ايـن مـلاحـظـات         .  دارد

ضامـن اجـرايـي هـمـيـن درجـه از                
برابري حقوقي و حفظ آن، اسـاسـا       
محصول توان و قدرت اجـتـمـاعـي     
کارگر و چـپ در جـامـعـه بـوده و              

 . هست، نه خود بورژوازي
ــنــد مــورد              ــيــد چ ــده اجــازه ب
ــطــه                 مشــخــص را در هــمــيــن راب

چنانکه قبلا گـفـتـيـم       .  يادآور شوم
اين بيانيه بعنوان پـرچـم سـيـاسـي          
غــرب در بــرابــر بــلــوک شــرق در               

. جـريـان جـنـگ سـرد مـطـرح شـد                
جالب است که در همان اواخر دهه 

ميلادي قـرن گـذشـتـه وقـتـي              ۴۰
مرکب اين سند خشک نشـده بـود،     
ــان مــک                در خــود آمــريــکــا جــري

دوره .  کارتيسم در حال عروج بـود 
اي کـه تـحــت ريـاســت جــمـهــوري              

که اگـر ذره اي        ( دمکرات ترومن 
عدالت در جهان بود بايد بـعـنـوان      
بزرگترين جنايتکار جنـگـي تـمـام       

ــه    )  دوران شــنــاخــتــه مــيــشــد         و ب
ابتکـار سـنـاتـور جـمـهـوري خـواه               
جوزف مک کارتي، يعني با دسـت  
در دســت هــم گــذاردن دو حــزب              

. حاکم بر آمريکـا، بـه اوج رسـيـد          
يک دوره سياه ارعاب و پـاکسـازي     
سياسي و فرهنگي، بشـدت دسـت     
راستي و نـاسـيـونـالـيـسـتـي، ضـد              

بــراي .  کـمــونســتــي و ضــد بشــري        
کـارمـنـد       ۵مثال، تقريـبـا از هـر          

آمريکايي يک نفر بـه کـمـيـسـيـون           
فـراخـوانـده    "  سـيـا  " هاي سين جيـم    

" ميـهـن  " شدند تا وفاداري خود به 
را اثبات کنند يا بـه کـمـونـيـسـت           
بودن خودشان اعتراف نمايند و يا 
همکاران کمـونـيـسـت خـود را لـو             

يا مثلا رهبران و فـعـالـيـن     . بدهند
اتحاديه هاي کـارگـري بـايـد قسـم          
نامه هايي را امضاء ميکردند که 

الـبـتـه    !  هرگز کمونيست نبوده انـد 
مساله فقط به کمونيست بـگـيـري    

داشـتـن تـمـايـلات        .  محدود نـبـود  
همـجـنـسـگـرايـي هـم بـراي مـثـال                 
مورد تحقيق و تـفـحـص سـازمـان        
ســيــا و يــا مــوســســات تــحــقــيــق            
خصــوصــي کــه بــراي ارگــانــهــاي           
ــار مــيــکــردنــد قــرار                 ــي ک ــت دول

خلاصه آنکه صدها نفر .  ميگرفت
را زنــدان کــردنـد، هـزاران نـفــر را               
بيکار و اخراج کـردنـد و بـه خـاک           

از جملـه خـيـلـي از         .  سياه نشاندند
ــدان و                 ــرمــن ــن ــان و ه ــدگ ــويســن ن
دانشــمــنــدان و وکــلا و اســاتــيــد              
دانشـگــاه و فـعــالـيــن ســيـاســي و              

بـودن  "  سـرخ " کارگري را بـه جـرم           
در .  عملا از زندگي ساقط کـردنـد    

انـقـلاب   " و   "  خـرداد    ۳۰"واقع يک 
به سبـک آمـريـکـايـي را          " فرهنگي

براي نزديک يـک دهـه بـر جـامـعـه             
 . حاکم کردند

اما اين مک کارتيسـم دقـيـقـا       
روي ديگر سکـه بـيـانـيـه جـهـانـي             

اگـر قــرار بــود      .  حـقــوق بشــر بــود     
بيانيه حقوق بشر دست آمريکـا و    

" خطر سـرخ   " غرب را در مقابله با 
تقويت کند، خوب ابتدا بـايـد ايـن      
خطر را در خود آمريکا ريشـه کـن     
ــزب                  ــک حـ ــوقـــت يـ ــه آنـ کـــرد کـ
کمونيست نسبتا قوي و پر نفوذي 

مرغ پخـتـه هـم مـيـتـوانـد            . داشت
بـبـيـنـد کـه چـطـور انـگـيـزاسـيـون                   
فاشـيـسـتـي دوره مـک کـارتـيـسـم                

بـيـانـيـه     "  حقـوق بـرابـر     "بسياري از 
و همـيـنـطـور قـانـون         ( جهاني بشر 

را عـمـلا     )  اساسي خـود آمـريـکـا        
امـا هـمـيـن امـروز          .  نقص ميکند

حقوق داناني هستند که ميتوانند 
با توسل به همين بيانـيـه جـهـانـي        
حقوق بشر و مقدسات بي چـون و      

امـنـيـت    " چراي بورژوازي، نـظـيـر        
کـنـنـد کـه       "  اثبات" ، به شما " ملي

آن کارها لازم و مشروع و مطـابـق   
روح بيانيه جهاني حقوق بشر بوده 

ميديا و آکادمي نـوکـر هـم        .  است
حاضر آمده است تا براي اينگـونـه   
توجيهات، مهندسي افکار کـنـنـد    

راه "  تــي پـارتــي   " و حــتــي امـثــال         
چنانکه همين امروز هم .  بيندازند

هـنـوز بـرخـي دسـتـاوردهـاي مـک               
کارتيسم سر جايش باقـي اسـت و       
نه فقط کنسرواتـيـوهـاي آمـريـکـا         
آنرا نمايندگـي مـيـکـنـنـد، بـلـکـه              
ــت                  ــه دول ــد ک ــنــي ــي داريــد مــي ب
اوبــامــاي دمــکــرات دارد هــمــان          

سنت مک کارتيستي را در ابـعـاد     
بي سابقه و جـهـانـي بـا شـنـود و                 
ــا               ــدگــي صــده جــاســوســي در زن

 .ميليون ادامه ميدهد
اگـر  :  بنابر اين سوال اين اسـت   

يــک نــمــونــه کــارنــامــه اجــرايــي و           
در خــود    "  حــقــوق بشــر    " عــمــلــي     

آمريکا چنين بوده و هست ديـگـر     
چه انتظاري از جمهـوري اسـلامـي      
و چين و غيره ميتوان داشت؟ آيـا    
ترجمه مک کارتيسم در کشورهاي 
نـظـيـر انـدونـزي هـمـان قـتـل عـام                   
کمونيستها نيسـت؟ جـنـايـات در         
ويتنام را جز با همان اهداف پشت 
بيانيه حقوق بشر ميتوان توضيـح  
داد؟ آيا همان سياستي کـه پشـت       
بيانيه حقوق بشر و مک کارتيـسـم   

خــطــر " بــود، يــعــنــي مــقــابلــه بــا            
، دقـيـقـا هـمـان سـيـاسـت             "شوروي

مرداد و شـاه و     ۲۸پشت کودتاي 
پينوشه و دهها نـمـونـه  ديـگـر و               
حتي  مبناي حمايت از خمينـي و    

و افسـار بـاز          ۵۷سرکوب انقلاب 
کردن از جريـان اسـلامـي در دوره          
بعد نبـود؟ در واقـع اگـر زورشـان             
ميرسيد چه بسي به وقـت خـودش     
مک کارتيسم را عينا در اروپا هم 

اما احـتـمـالا بـه         .  پياده ميکردند
دليل قدرت اجتماعي و تـاريـخـي      
ــه             چــپ و شــکــســت مــفــتــضــحــان
فاشيـسـم و راسـت افـراطـي نـمـي                
توانستند شکل ديگري از  آنرا در   

. هيبت مک کارتيسـم بـرگـردانـنـد       
در خود آمريکا هم مک کارتيـسـم   
با وجود اينکه به ناسيوناليـسـم و     
ميهن پرستي آمريکا تکيه داشت 
ــر مــقــاومــت و                 ــجــام در اث ســران
اعتـراض جـامـعـه در اواخـر دهـه               

مـيـلادي بـه افـول گـرايـيـد و                 ۵۰
دمــکــراتــهــا يــواش يــواش از آن             
برائت جستند و  سـپـس  بـا يـک                 
موج برگشت اعـتـراضـي در دهـه           

نــظـيــر جــنــبــش هــاي          ۷۰و      ۶۰
حقوق مدني، ضد جنگ ويـتـنـام،      
انقلاب جنسي، برابر طلبي زنان و 
غيره که اتکاء شان طبقه کارگر و   
جنبـش هـاي ضـد تـبـعـيـض بـود                 

معلـوم نـيـسـت اگـر          .  پاسخ گرفت
اين جنبش هـا نـبـودنـد در هـمـان             

و "  بشـر " آمريـکـا چـه بـلايـي سـر               
 . همان حقوق ناچيزش آورده بودند

البته مک کارتيسم فـقـط يـک        
نمونه ديگر و متاخر، .  مثال است

همزمـان بـا      ۹۰اوضاع اوائل دهه 
نـظـم   "سقوط شوروي و دوره عروج 

اســت کــه مــا بــا        "  نـويــن جــهــانـي    
چشمان خود ديديم که بـراي چـنـد        
سال چه فضاي سنگين و خفـقـانـي    

. در همان اروپا برقرار کـرده بـونـد       
ــازده                 يــا دوره پــس از جــنــايــت ي

جنگ علـيـه   " سپتامبر تحت لواي 
ديديم چگونه دولت پليـسـي   "  ترور

بـورژوازي و هــمــان مــبــانـي مــک            
و باز . کارتيسم را جهاني کرده اند

ميخواهـم يـادآوري کـنـم کـه اگـر               
جـنـبـش ضـد گـلـوبـالـيـزايسـيــون،               
جنبش عظيم ضد جنگ آمـريـکـا      
بر عليه عراق و بالاخره انـقـلابـات    

نبود، اينها حتي از حقوق  ۲۰۱۱
مطروحه در بيـانـيـه جـهـانـي بشـر            

بنـا بـر     .  چيزي باقي نمي گذاشتند
ايـن مـيـتـوان ديــد کـه چـطـور در                  
دنياي واقعي حق و حقوق مـقـوـلـه     

حقوق واقعي که .  اي سياسي است
ــه اي دارد                    ــر جــامــع بشــر در ه
محصول مبارزه طبقاتـي و جـدال       
جنبش ها در سطـح مـحـلـي و در           

هر حقـي  . توازن قواي جهاني است
هم که بـورژوازي نـاگـزيـر شـده بـه             
بردگـان خـود بـدهـد، از حـق راي                
همگـانـي گـرفـتـه تـا مـحـدوديـت                
ساعت کار و غيره، نهايتا نتـيـجـه    
مبارزه کارگـران، زنـان و جـنـبـش            
هاي سوسياليستي و ضد تبعيـض  

. بوده و هنوز هم هميـنـطـور اسـت      
حـقـوق   " اگر در خـود غـرب مـهـد           

ايــنــطــور اســت در هــرجــاي         "  بشــر
ديگر دنيا هم ماجرا با قدري پـس  
و پيش و با در نظر گرفتن ويـژگـي   
هاي محلي و منطقه اي نهايتا از   

 .همين قرار است
سـوال ايــن اســت کـه بــيــانــيــه             
جهاني حقوقـي بشـر بـعـنـوان يـک             
سند اين ميـان چـه نـقـشـي دارد؟            
بنظرم گرچه اينجا و آنجا ميـتـوان   
بعضي مواد منـدرج در آن را در          
مبارزه علني و قانوني در مقـابـل   
دولتهاي سرکوبـگـر و اسـتـبـدادي          
مطرح کرد، امـا اشـتـبـاه مـحـض           
است که افق آزاديخواهي و برابري 
طلبـي را بـر مـبـنـاي آن تـعـريـف                   
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چرا که اين سند چنـانـکـه در      . کرد
طــي ايــن بــحــث ســعــي کــردم در              
جزئيات نشان دهيم دقيقا بـا ايـن       
هدف نوشته شـده کـه چـهـارچـوبـه           
آزاديخواهي و بـرابـري طـلـبـي را               

. محدود و کور کند به عقب برانـد 
اگر جـايـي مـردم رعـايـت حـقـوق                
ــه                   ــه ايــن ســنــد را ب مــطــروحــه ب
بورژوازي تحميل کرده اند تنهـا و    
تنها محصول مبارزه مسـتـقـل و        
انقلابي شان براي فـراتـر رفـتـن از           
چهارچوبه و افق بورژوايي و از سر 

" حقوق بشـري   " راه برداشتن جريان 
بگذاريد صريح بگويم، . بوده است

چهارچوبه حـقـوق بشـري کـه ايـن               
سند نمايندگي ميکند  حـتـي در         
مبارزه براي آزادي هاي سياسي و   
برابري حقوقي نيز يک چـهـارچـوبـه     

 .ارتجاعي و بازدارنده است
 

ــه      : انــتــرنــاســيــونــال   اشــاره ب
کـرديـد، بـيـانـيـه         "  امـنـيـت مـلـي       " 

جهاني حقـوق بشـر در قـبـال ايـن              
نــکــتــه و کــلا مســالــه مــلــت و                 

 ناسيوناليسم چه ميگويد؟
 

ايـن سـوال       : مصطفي صـابـر  
مهمـي اسـت کـه کـمـتـر پـرسـيـده                  

زيرا فـرض بـر ايـن اسـت           .  ميشود
دولتها تقسـيـم     -که بشر به  ملت 

بقول منصـور حـکـمـت       .  شده است
شـمـا   .  در دنيا خيابان وجود ندارد

را اگر از خانـه تـان بـيـرون کـنـنـد              
خياباني وجود ندارد که به آن پنـاه  

همه دنيا بـه کشـورهـا، يـا           . ببريد
همان حوزه مالکـيـت و اقـتـدار و           
بازار داخلي اين و آن بورژوازي کـه  
بــه نــام مــلــت و مــنــافــع مــلــي                  
حکومت مي کنـد، تـقـسـيـم شـده           

شکل دهي به جوامع بشري .  است
بــه صــورت مــلــت و مــلــيــت کــه              
ساخته و پرداخته عصـر سـرمـايـه         

بـراي  ( داري و ناسيوناليسم اسـت      
مطالعه بيـشـتـر بـه اثـر مـنـصـور               

ملت، ناسـيـونـالـيـسـم و         "حکمت، 
رجـوع  "  برنامه کمونيسم کـارگـري    

يــکــي از مــهــمــتــريــن و         )   کــنــيــد
کليـدي تـريـن مـبـانـي حـاکـمـيـت                 

در عصـر مـدرن       .  بورژوازي اسـت   
بيشتر از هر چيزي به اسم ملـت و    

منـافـع مـلـي و مـقـدسـات مـلـي                  
جنگ و جنايت شـده و مـيـشـود،           
دادگاه و زنـدان و چـوبـه دار بـرپـا              

خيلي بيـش از    .  گرديده و ميگردد
مــذهــب و مــردســالاري و ســايــر            

حـتـي   .  ارتجاعـيـات و مـقـدسـات         
هـرجـا کـه مـذهـب و هـر تـوجـيـه                    
ارتجاعي ديگر تيغش نـبـريـده بـه         
مليت و منافـع مـلـي پـنـاه آورده            

ــراي مــثــال جــمــهــوري          . ( اســت ب
اسلامـي کـه چـگـونـه  بـه بـهـانـه                    
جنگ با عراق و با تکيه بر بسيـج  
احساسات ناسيوناليستي نـهـايـتـا     

 .)  توانست خود را تثبيت کند
بيانيه جهاني حقوقي بشر هـم    
با فـرض وجـود مـلـت و دولـتـهـا                  

بشري کـه طـبـق      .  نوشته شده است
آزاد زاده   " گـفـتـه بــيـانـيـه حـاضـر               

، اگر تـابـعـيـت جـايـي را             " ميشود
. نداشته باشد اصـلا وجـود نـدارد         

اگر هم وجود داشته باشد، يـعـنـي      
تابعيـت جـايـي را داشـتـه بـاشـد،                
ميزان حقش هم بنا به تـابـعـيـتـش      

جـالـب اسـت کـه         .  متفـاوت اسـت    
را "  تابعيت" بيانيه مورد بحث ما 

سـلــب  " يـک حــق بشــر مــيـدانــد و              
. آنرا مجاز نـمـي دانـد       "  خودسرانه

دول " اين بيانيه در عـيـن حـال بـه           
فراخوان همکاري ميدهـد  "  متحده

و ميخواهد تا مفاد اين بيانيـه را    
در .  مبناي کار خـود قـرار دهـنـد          

واقع بيانيـه جـهـانـي حـقـوق بشـر              
خود درگير تناقضات ذاتـي نـظـام      
سرمايه داري است کـه از يـکـسـو         
بنا به تقسيم بندي هاي کشوري و 
منافـع مـلـي شـکـل گـرفـتـه و از                   
سوي ديگر به حکم قوانين بازار و 
مـبــادـلــه و شــکــل گــرفــتـن بــازار             
جهاني و ضرورت انباشت سرمايه 
و ملزومات سودآوري،  در جـهـت     
از بيـن بـردن مـرزهـا و مـوانـع و                 

ايـن  .  منافع ملي عـمـل مـيـکـنـد          
ايـن     ۲۲تناقض بخوبي در مـاده      

هـر  " :  بيانيه منعـکـس شـده اسـت        
شخصي به عنوان عضـو جـامـعـه         
حـق امــنــيــت اجـتــمــاعــي دارد و             
مجاز است به ياري مساعي ملـي  
و همکاري بـيـن الـمـلـلـي، حـقـوق             
اقتصادي، اجتماعي و فـرهـنـگـي       

ضـروري بـراي حـفــظ حـيــثـيــت و               
کرامت و رشد آزادانه ي شخصيت 
خود را، با توجه به تشـکـيـلات و        

 ". منابع هر کشور، به دسـت آورد     
مــي بــيــنــيــد کــه ايــنــجــا چــطــور             

و )  بـــخـــوان بـــورژوا    " ( شـــخـــص" 
اش "  امــنــيــت و رشــد آزادانــه              " 

بــيــن الــمــلــلــي       –بصــورت مــلــي      
اما چـه در ايـن       . تعريف شده است

ماده و چـه مـواد ديـگـر تـرديـدي             
باقي نمي گذارد که دسـت بـالا را       

" تشکيلات و مـنـابـع هـر کشـور           "
در وحلـه اول      "  بشـر " دارد، يعـنـي     

است "  کشوري"و " ملي"موجودي 
هـمـکـاري بـيـن        " و بعد الـبـتـه بـه           

درسـت  .  هـم امـيـد دارد       "  المـلـلـي   
همان وضعيتي که بورژوا در عالم 

ــل         .  واقــعــيــت دارد     ــي ــن هــم دل اي
ديگري که چرا اين بيـانـيـه حـقـوق        
بشر نيست، بـيـانـيـه حـقـوق بشـر              

ما در بررسـي مـواد     .  بورژوا است
قبـلـي ديـديـم کـه چـطـور بـيـانـيـه                    
جهاني حقوقي بشر مـذهـب مـدار      
و خداترس، مردسـالار و خـانـواده        
پرست است و حـالا بـايـد بـگـويـم             
ملي گـرا و نـاسـيـونـالـيـسـت هـم                  

الـبـتـه طـرفـدار مـذهـب و              .  هست
ملت خاصي نيست، بـلـکـه اصـل         

و ملت يا " نهاد خانواده"مذهب و 
را در کـنـار اصـل        "  تابعيت" همان 

مالکيت مبـنـاي تـعـريـف بشـر و             
 .حقوقش قلمداد ميکند

البته مساله ملت و تابعيت و 
تناقضات آن در بـيـانـيـه جـهـانـي              
حقوق بشر خود بـحـث مـفـصـل و          

بـراي  .  جداگانه اي را مـي طـلـبـد          
مثال موادي هسـت کـه نـاشـي از           

يـعـنـي    ( مقطع تصويب اين سـنـد       
بيرون آمدن از دو جـنـگ جـهـانـي          
خانمانسوز که مبنـاي آن مـنـافـع         

و در واقع امـپـريـالـيـسـتـي          " ملي"
بود و همينطور مقابله با شـوروي    
و سياست ديـوار کشـيـدن بـه دور             

پــرداخــتــن بــه ايــن        .  اســت)  خــود
. موارد فرصت بيشتري لازم دارد    

امـا فـعـلا تـاکـيـد بـر ايـن نـکـتــه                     
ضروري است کـه حـتـي در هـمـان            
چهارچوب برابري طلـبـي حـقـوقـي        
بورژوايـي تـقـابـل بـيـن مـلـيـت و                  

تــابــعــيـــت بــا مســـالــه حــقـــوق                
جهانشمول انسانـهـا يـک تـنـاقـض           

ايـن هـمـان      .  جدي و لاينحل اسـت   
تنـاقضـي اسـت کـه در پـاسـخ بـه                  
ســـوال قـــبـــلـــي و در ســـطـــحـــي               
مشخصتر به يک مصداق آن اشاره 

و "  مـنـافـع مـلـي       " ديديم که    .  شد
صاف و ساده بالاتر " امنيت ملي"

حـتـي   .  اسـت "  حقوق بشـري " از هر 
" حقوق بشـر " در کشورهاي که اين 

در تـبـلــيـغـات رسـمـي حـکـومــت               
بعـنـوان افـتـخـار و روش زنـدگـي                

تـنـاقضـي    .  ملي تعريف شده اسـت 
که البته ريشه در تناقض بـنـيـادي    
اين نوع برابري طلبي دارد کـه بـر       
مالکـيـت طـبـقـه سـرمـايـه دار و                  
محروميت عظيم انسانـهـايـي کـه       
مجبورنـد نـيـروي کـارشـان را بـه                

. مالکين بفروشند بنـا شـده اسـت       
مــلــي در مــقــابــل      " حـل تــنــاقـض       

بدون حل تناقض بـنـيـادي    " جهاني
سرمايه داري و الغاي مالکـيـت و     
ــورژوايــي مــمــکــن           مــنــاســبــات ب

در واقع اينجا ناگزيريم در .  نيست
مــقــابــل ايــن تــنــاقــض، فــراخــوان          
مشهور مـارکـس کـه در انـتـهـاي             
مانيـفـسـت کـمـونـيـسـت آمـده را                

کــارگــران هــمــه     : " تــکــرار کــنــيــم     
 !" کشورها متحد شويد

 
بعـنـوان سـوال        : انترناسيونال

ــران               ــه اوضــاع ســيــاســي اي آخــر ب
بيانيه جهاني حقوق بشر .  برگرديم

چه جايگـاهـي در سـيـاسـت ايـران             
دارد؟ تا چه اندازه مطـرح اسـت و       

 چه نقشي ايفاء ميکند؟
 

ــر      واضــح   : مصــطــفــي صــاب
است در جمهـوري اسـلامـي ايـران         
همان درجه از بـرابـري حـقـوقـي و            
حاکميت قانون که براي مـثـال در       
کشــورهــاي غــربــي بــه بــورژوازي          
تحميل شده و در بيـانـيـه جـهـانـي         
حــقــوق بشــر آمــده، نــيــز بــرقــرار             

جـــمـــهـــوري اســـلامـــي      .  نـــيـــســـت
حــکــومــت وحشــي و ســرکــوبــگــر         
بورژوازي است کـه تـنـهـا بـه زور              
استبداد و اختناق و تـحـت بـيـرق           
اسلام و پروار کردن آيت االله هـاي      
ميلياردر تـوانسـتـه خـود را نـگـه             

در نتيـجـه اجـرا و بـرقـراري            . دارد
همان بيانيه جهاني بشر عـلـيـرغـم     
همه کمبـودهـايـش بـطـور واقـعـي            
گامي به جلو نسبت به جـمـهـوري      

امــا ايــن    .  اســلامــي خــواهــد بــود     
بلافاصـلـه مـا را بـا يـک مسـالـه                   
کهنه و تـاريـخـي بـورژوازي ايـران          

" جــهــان ســومــي    " و کشــورهــاي      ( 
در .  روبـرو مـيـکـنـد       )  نظيـر ايـران    

تمام تاريـخ صـد سـالـه ايـران اگـر               
جايي درجه اي از برابـري حـقـوقـي       
يا آزادي هاي سياسي، آزادي بيـان  
و مطبوعات، آزادي اعـتـصـاب و      
ــعــي                ــي تشــکــل هــاي واق ــاي ــرپ ب
کارگران و مردم برقرار شده تـنـهـا      
و تنها در دوره هاي کوتاه انقلابي 
و تــلاطــم ســيــاســي و تضــعــيــف             
استبداد حاکم، به يـمـن اعـتـراض         
کــارگــران و مــردم آزاديــخــواه و              

. بـوده اسـت    "  از پـايـيـن     " خـلاـصـه      
دوره هايي کوتاه و مستعـجـل کـه      
بورژوازي بعد از مدتي يـا بـه زور       
شـعــبــان بــي مـخ هــا و کــودتــاي               
نظامي  و زير شنل سلطـنـت و يـا        
به يمـن قـداره کشـي هـاي امـثـال               
گنجي ها و سازگاراها و حجاريان 
ها و دکـتـر سـروش هـا و اوبـاش                
بسيج و پـاسـدار حـزب االله و زيـر             
عباي آخوند ها تـوانسـتـه بـزنـد و          
بکوبد و اعـدام کـنـد و هـر گـونـه               
تشکل و سـازمـانـدهـي مسـتـقـل              

را "  نـظـم  " مردم را در هم شکند و     
ــرقــرار کــنــد      ــات      .  ب ــان ــقــش جــري ن

با ( ايران "  حقوق بشري"و " ليبرال"
هر تـعـريـفـي کـه بـرايشـان داشـتـه                

در اين مـاجـراي کـهـنـه و            )  باشيم
تـاريـخـي چـه بـوده اسـت؟ هـيــچ،                
بلااستثناء عبارت از  بردن مـردم    
و کارگران متوهم به آنـهـا بـه سـر           

و تشـــــنـــــه       "  آزادي" چشـــــمـــــه      
ــدنشــان   ــرگــردان ــا        .  ب ــقــش ايــن ه ن

ــن بـــوده کـــه بـــه                       ــمـــواره ايـ هـ
خــويشــاونــدان طــبــقــاتــي قــلــدر و         
سرکوبگر خود کمک کرده انـد کـه       
کودتا کنند و انـقـلاب فـرهـنـگـي           
کنند و آزاديخواهان و کـارگـران و     
کمونيستها را از دم تيغ بگذراننـد  
ــداد لازمــه                 ــنــاق و اســتــب و اخــت
ــران را بــرقــرار               ســرمــايــه داري اي

البته معمولا هـم خـودشـان      . کنند
ــام                    ــه مــق ــد و ب ــانــي شــده ان قــرب

نائل آمده انـد کـه       "  قهرمان ملت"
ــد                  ــاي ــت ب ــن مــل ــرا حــالا اي ظــاه

ولـي  .  برايشان سوگواري هم بکنـد 
عمـلا جـز جـاده صـاف کـن هـاي                 
بـرقـراري اسـتــبـداد و ســرکـوب و               

در .  جهل چيز بـيـشـتـر نـبـوده انـد           
ــهــوري اســلامــي و در                دوره جــم
مبارزه بـراي آزادي و بـرابـري در              

حـقـوق   " ايران کنونـي نـيـز جـريـان            
بيانيه " و مدافعان دو آتشه " بشري
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عـيـنـا هـمـيـن         "  جهاني حقوق بشر
. نقش را دارنـد ايـفـاء مـيـکـنـنـد                

ــان حــقــوق بشــري                ــي ــاج ــهــا ن ــن اي
جمهوري اسلامي و بقاء وضعـيـت   

 .نکبت بار فعلي هستند
اگــر بــخــواهــيــم مشــخــصــتــر         
صحبـت کـنـيـم، در مـورد نـقـش                 
بيانيه جهاني حقوق بشـر در دوره      
جمهوري اسلامي و اوضاع کنوني 

اول .  به دو نکته بـايـد تـوجـه کـرد         
اينکه اين جـمـهـوري اسـلامـي از            
منشاء اش مطابق نقشه آمـريـکـا      

 ۵۷و غرب براي مقابله با انقلاب 
و جايگزين کردن حکومت شاه که 
ــرا جــارو               ــقــلاب آن ــود ان واضــح ب
خواهد کرد، سـاخـتـه و پـرداخـتـه             

در عـالـم سـيـاسـت جـهـانـي،             .  شد
ايران تـحـت حـاکـمـيـت جـمـهـوري              
اسلامـي هـنـوز و هـمـانـنـد ايـران                 
تحت حاکـمـيـت شـاه، جـزو حـوزه             
اقتصادي سياسي بورژوازي غـرب  

بـيـانـيـه جـهـانـي حـقـوق              " با پرچم   
. اش مــحــســوب مــيــشــود        "  بشــر

عليرغم همه تحريم هـا و کـش و           
قوس هايي که در تمام اين سالـهـا   
بين آمريکا و جمـهـوري اسـلامـي       
در جـريـان بـوده اسـت، عـلـيـرغــم                
اينکه جمهوري اسـلامـي هـمـواره         
در حـاشـيـه بـازار جـهـانـي گـذران                 
کرده است، اما روسـيـه و چـيـن و           
حتي اروپا نتوانسته است ايران را   
به حوزه تحت تسلط خـود تـبـديـل       

حتي اروپاي غربي هم بـايـد   . کنند
در رابــطــه بــا ايــران حــواســش بــه             
سياست هاي آمريکا و حـق آب و      

. گل متحد پـرقـدرت خـود بـاشـد           
چنانکه از جنگ دوم جـهـانـي بـه           

ترجيح .  اين طرف چنين بوده است
آمريکا و غرب کماکان ايـن اسـت     
که همـيـن جـمـهـوري اسـلامـي را              
هرچند که افسار پـاره کـرده و رو           
در روي غرب ايستاده، دوبـاره رام    

بيـانـيـه جـهـانـي         " در نتيجه .  کنند
از نـقـطـه نـظـر غـرب،           " حقوق بشر

يعني نيروي سياسي جهاني پشـت  
آن بــيــانــيــه، در خــدمــت هــمــيــن             

يـعـنـي در خـدمـت          .  سياست است
سياست تعديل و اسـتـحـالـه و رام         
کردن جمهوري اسلامي يـا وصـلـه      

چنانکه .  پينه کردن اين رژيم است
هر روز داريم مي بينـيـم کـه بـراي         
آمريکا و دول غـربـي رسـيـدن بـه              
تـوافــق بـا جــمـهــوري اسـلامــي و              
خـامـنـه اي بـمـراتـب مـهـم تـر از                    

اگـر  .  اسـت "  حقوق بشـر   " موضوع 
جايي هم اين مساله تـحـت فشـار        
افکار عمومي مطرح شود صـرفـا     
بعنوان اهرمي براي اعـمـال فشـار        
در جهت تحقق سياست رام کـردن      
جمهوري اسلامـي در چـهـارچـوب         
سياست هاي جهاني و منطـقـه اي     

 .غرب است
نـــکــــتـــه دوم ايــــن اســــت،               
همچنانکه گفتيم، بيانيه جـهـانـي      
حــقــوق بشــر مــذهــب مــدار و                   
مردسالار اسـت و ايـن خـاصـيـت              
هاي خيلي به گروه خوني کسـانـي     
ميخورد که ميخواهند جـمـهـوري    
اسلامي را حک و اصلاح کـنـنـد و      

چــون از    .  بــنــوعــي ادامــه دهــنــد       
لحاظ نظري ميشود يک جمهـوري  
اسلامي داشت که در چـهـارچـوب      
بيانيه جهاني حقوق بشر هـم قـرار     

يعني مانع حقوقي نـظـيـر      .  بگيرد
فرض کنيد جدايـي ديـن از دولـت          

بيانيه جهانـي  .  در برابرشان نيست
حقوق بشر نگفته که ديـن رسـمـي        
نبايد وجود داشته باشـد، نـگـفـتـه        
ــايــد از دولــت و آمــوزش                 ديــن ب

در نـتـيـجـه از       .  پروروش جدا باشد
لحاظ حقوقي ميتـوان شـکـلـي از         

قــوانــيــن  " جــمــهــوري اســلامــي و         
را حفظ کرد و بـا بـيـانـيـه          "  شريعه

جــهــانــي حــقــوق بشــر هــم دچــار              
ايـن  .  تناقض و اصـطـکـاکـي نشـد       

همانا بحـث آن کسـانـي اسـت کـه              
ــوانــد                ــنــد اســلام مــيــت ــگــوي مــي

حــتــي خــود    .  دمــکــراتــيــک بــاشــد   
جــمــهــوري اســلامــي هــم ســعــي             
ميکند تا آنجا که ممکن است بـا  
اين موضـوع يـعـنـي حـقـوق بشـر              
مدارا کند و تعريف اسلامي از آن   

اما اين بيانـيـه  بـويـژه         .  ارائه دهد
به کار اپوزيسـيـون اعـلـيـحـضـرت          
ــعــنــي هــمــيــن              رژيــم اســلامــي، ي

هـاي از    "  خـودي " اصلاح طلبان و     
وقـتـي کـه      .  درگاه رانـده مـي آيـد         

ايـرانـي از امـثـال         "  اصلاح طلبان" 

شيرين عبادي گرفـتـه تـا هـمـه آن            
پاسدار بازجوهاي سابـق کـه حـالا        
بـه مـفــســر و تـحــلــيـلــگـر صــداي               
آمريکا و بي بي سي تـبـديـل شـده       

هايي که فـعـلا در     "  خودي"اند، تا 
آيـت  "حبس و حصر اند، ميگويند 

االله مــنــتــظــري پــدر حــقــوق بشــر           
اسـت، هـمـگـي دارنـد جـان             "  ايران

بـيـانـيـه جـهـانـي          " کلام نقشي کـه      
و افق حاکم بر آن قـرار  "  حقوق بشر

است در اوضاع ايران ايفا کـنـد را       
تصورش را بکنـيـد   .  بيان ميکنند

نه فـقـط بـا آيـت االله           "  حقوق بشر"
بازي و اسـلام جـور در مـي آيـد،               
بلکه يکي از خود همين آيـت االله      
ها اصلا پدر حقوق بشر ايران بوده 

البته حتي اين هم يک توهـم  !  است
مــحــض اســت و بــورژوازي ايــران           
براي اعاده نظم بايد مثل خميـنـي   
بزند و بکوبد و استبداد و سرکوب 

يعني کمابيش شـبـيـه    .  برقرار کند
همين جمهوري اسلامـي امـروز و       
يا هـمـان رژيـم سـلـطـنـتـي سـابـق                   

امــا اپــوزيســيــون اصــلاح       .  بــاشــد
طلب براي اينکه بتواند اعـتـراض     
ــراي آزادي و                و طــغــيــان مــردم ب
برابري را مهار کـنـد و در ضـمـن             
جمهوري اسلامي را نـگـه دارد و         
اوضــاع را دســت خــود بــگــيــرد،            
بخوبي ميـتـوانـد بـه ايـن بـيـانـيـه                

. جهاني حـقـوق بشـر اتـکـاء کـنـد             
بـازگشـت بـه دوره        " حتي ميتواند   
و قــانــون اســاســي      "  طــلايــي امــام   

جمهوري اسلامي  را با اين بيانيه 
حتي ميتواند ولي فقيه .  وفق دهد

چـرا کـه بـيـانـيـه           .  را هم نگه دارد  
حقوق بشر نگفته پادشاه و مـلـکـه    
و فقيه و سلطان ممنـوع، نـگـفـتـه        
ــا             شــکــل حــکــومــت جــمــهــوري ي

در ايــن مــيــان     .  پـادشــاهـي بــاشـد     
نکته مهم اين است که اين تعبـيـر   
و برداشت دوم خـردادي ــ حـقـوق             
بشري کامـلا در جـهـت سـيـاسـت             
هـاي غـرب و آمـريـکـا کـه فـوقــا                  
اشاره شد، قرار ميگيرد و اعتبـار  

بنا بر اين تا وقتي جمهوري .  دارد
اسلامي هست و سـيـاسـت غـرب           
استحاله آن است، ترجمه عملـي و    
سياسي بيانيه جهاني حقـوق بشـر     

در ايران بيش از هرچيز همـان دوم    
ــاي          " خـــرداد و         ــردي بـــا عـــبـ مـ

 .است و بس" شکلاتي
بـيـانـيـه جـهـانـي حـقـوق              " اما   

فقط به کار اصلاح طلبـان و    "  بشر
اســتــحــالــه کــنــنــدگــان جــمــهــوري        

جــمـهــوري  .  اسـلامـي نـمـي خـورد         
خــواهـــان مـــلــي و ســـکــولار و                  
همينطور سلطنت طلبان هـم، کـه       
ــعــد از                    ــراي اوضــاع ب فــعــلا و ب
جـمـهـوري اسـلامـي در آب نـمــک               
سياست غرب روزگار ميگذرانند،  
کامـلا مـيـتـوانـنـد در دوره هـاي                
طـغــيــان و انــقــلاب مــردم عــلــيــه            
جمهوري اسلامي و بـراي آزادي و      
برابري، وقتي که ديـگـر سـيـاسـت          
استحـالـه و تـعـديـل ايـن رژيـم از                  

" بيـانـيـه   " دستور خارج شود، به آن 
قسم بخورند و مصدق و کـوروش      

هاي خـود را بـا آن         "  کبير"و ساير 
في الـحـال هـم هـمـيـن           . وفق دهند

کار را شروع کرده اند و همه از دم   
البته ايـن    .  شديدا حقوق بشري اند

قسم خوردن به بيانيه حـقـوق بشـر      
فقط تا آنـجـايـي  پـايـدار خـواهـد              
مــانــد  کــه بــتــوانــنــد حــرکــت و                
اعتراض و خواسته هـاي مـردم را       

وقتي بـر خـر مـرداد          .  مهار بزنند
سوار شدند و براي اينکه همچـنـان   
سوار باقي بمانند آنوقت ناگزيرنـد  
که  به تعابير شاهنشـاهـي و مـک        

ــي از          ــســت ــي ــوق بشــر    " کــارت " حــق
ــد و جــامــعــه را                 مــتــوســل شــون

 . بکوبند
چنانـکـه مـي بـيـنـيـد بـه جـز                   
جناح حاکم جمهوري اسلامي، کـه  
آنهم ميداند بقايش در گرو تعامل 
با غرب بر سر مسائل ديـگـري بـه      

اســت، بــاقــي    "  حــقــوق بشــر   " جــز   
ــات بــورژوازي ايــران، از               جــريــان
اصلاح طلبان رنگارنگ تا  انـواع    
جمهوري خـواهـان و تـا سـلـطـنـت              
ــيــرغــم              ــنــد عــل ــبــان مــيــتــوان طــل

بيانيه جـهـانـي      "تفاوتهايشان حول 
لااقل در شرايط فعلي "  حقوق بشر

. داشــتــه بــاشــنــد     "  وحــدت کــلام   " 
چنانکه برخـي نـه فـقـط ايـن ايـده               
وحدت حول بيانيه مذکور و ديگـر  

اسناد حقوق بشري را مطرح کـرده  
کـنـگـره    " اند بلکه بـراي آن انـواع           

. ها و غيره درست کرده انـد   "  ملي
اين وحـدت کـلام از آنـجـا نـاشـي                 
ميشود که بيانيه مذکـور سـنـگـر       
محکمي به آنها ارائه ميکـنـد کـه      
مـيـتـوانـنـد در روز مـبـادا بـه آن                   
عقب بنشينند و بموقعـه از آنـجـا        
دسـت بـه تـعـرض عـلـيـه مـردم و                   
کارگران و مدافعان واقـعـي آزادي       

دلـيــل اصــلــي    .   و بــرابـري بـزنــنـد       
بيانيه جهاني حـقـوق   " مطرح بودن 

در اوضاع سياسي ايـران، بـه     "  بشر
هر حدي که هست، دقيـقـا هـمـيـن        
وحدت کلام جريانات بـورژوايـي و     
منافع مشترک طبـقـاتـي آنـهـا در          

. برقراري سرکوب و استبداد اسـت 
البته يک عامل هم در طرح بيانيه 
مذکور کمک اينها ميکند و آنـهـم   
ــه               ــان و ســرکــوب وحشــيــان خــفــق
جمهوري اسلامي و چتر امـنـيـتـي     
است که توسل به بيـانـيـه جـهـانـي         
حقوق بشر ممکن اسـت ايـنـجـا و         
آنجا و در شرايـط عـلـنـي مـبـارزه           

البته حساب اينـهـا را     . ايجاد کند
بايد جدا کرد، ولي اين نبايد مانع 
ديـدن ايـن حـقـيــقـت شــود کـه در                 
اوضاع سيـاسـي مشـخـص امـروز          
ايران نيز، چنانـکـه در يـک سـطـح            
تاريخي و جهاني نيز چنين بوده و 
هست، بيانيه جهاني حـقـوق بشـر        
سنگري بـراي حـفـظ بـورژوازي و             
نهايتا ارتـجـاع و سـرکـوب و بـي              

نـه فـقـط رهـايـي و            .  حقوقي است
آزادي واقعي بشر، که حتي هـمـان     
تحقق و حفظ پـايـدار آزادي هـاي          
سياسي و برابري حقوقي در ايـران      
نيز  تنها از طريق فراتـر رفـتـن از        
افــق و چــهــارچــوب بــورژوايــي و             
تحقق آزادي و برابري بـه مـعـنـاي         
کارگري و سوسيـالـيـسـتـي آن، بـا           
تکيه بر قدرت متشکل و مـتـحـد      
خود کارگران و توده هـاي عـظـيـم         

 . مردم آزاديخواه ميگذرد
 

بـا تشـکـر از        :  انترناسيـونـال  
مصطفي صابر بخاطر انـجـام ايـن      

 .مصاحبه

 
 ۸ از صفحه  

 
 نقد مارکسيستی بيانيه جهانی حقوق بشر 

  )بخش آخر(

International Committee Against Stoning  
(http://stopstonningnow.com)  
International Committee Against Execution  
(http://notonemoreexecution.org)  
For more information contact: 
Spokesperson: minaahadi@aol.com 
0049-177-569-2413 
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ايــن نــوشـــتــه در ســـه قســـمـــت                 
در دو قسـمـت       .  منتشرخواهد شد

اول روي پـيــشـرفـت و مـوقـعـيــت               
امروز علوم، مشخصا فـيـزيـك، و      
كاربرد آن در تکـنـولـوژي و چشـم         

. انداز حذف کار متمركز مـيـشـود   
در قسمت سوم تـنـاقـض لايـنـجـل         
سرمايه داري در رشـد نـيـروهـاي             

كـه خـود را در ايـجــاد              -مـولـده     
بيکاري و فلاكت اكثريـت عـظـيـم       

را در     -مردم بنمايـش مـيـگـذارد      
تقابل با راه حـل سـوسـيـالـيـسـتـي           
حذف كار باختصار مرور خواهيـم  

 . كرد
 

 تسلط بر طبيعت
پيش بينـي مـيـشـود در دهـه            
هاي جاري و آيـنـده پـيـشـرفـتـهـاي           
مستقل و مركب سه تـكـنـولـوژي       

، ] 1[ ، نانو و كـوانـتـم      ) ژنتيك(بيو
انـقـلابــات صـنــعـتــي شـگــرفـي را              

پيشرفت خـيـره     .  دامن خواهند زد
كننده جاري اين تـكـنـولـوژيـهـا و           
علومـي كـه پشـتـوانـه آنـهـاسـت،                

و البتـه    -مديون وجود كامپيوتر 
بودجه هـايـي كـه هـزيـنـه شـان را                

ــكــنــد          ــامــيــن مــي امــا  .  اســت-ت
كامپيوتر بـنـوبـه خـود مـحـصـول            
كاربرد علوم فيزيك و ريـاضـي در     

كــامــپــيــوتــر يــك    .  صــنــعــت اســت   
ماشين حساب فوق الـعـاده سـريـع       
است كه بصرف هـمـيـن خصـيـصـه         
سـرعــت نــجـومــي مــحـاســابـاتــش          
باعث شد علوم طبيـعـي در هـمـه         
سطوح وشاخه ها بتوانـنـد رشـد و        
پيشرفت خارق الـعـاده اي داشـتـه           

بــدون كــامــپــيــوتــر بشــر       .  بــاشــنــد
(نميـتـوانسـت نـقـشـه دي ان اي                 

DNA  (       بـدون  .  انسان را بـكـشـد
كامپيوتر نميشد فيزيك كوانتم را 
تا حد ايزوله كردن اتم به جلو رانـد  

بـدون  .  را كشـف كـرد    "  ذره خدا"يا 
صنعت ساخت كـامـپـيـوتـر، نـانـو          
تكنولوژي نميتوانست موجوديت 

از طـرف ديـگـر،        .  عملي پيدا كند

ــك،              ــيــزي ــتــهــاي عــلــوم ف ــيــشــرف پ
 -ريـاضـي، شـيـمــي و بــيـولـوژي               

مشخصا ژنتيك كه ازجمله تئوري 
تكامل موجودات زنده دارويـن را    
بــه كــمــك مــفــهــوم مــوتــاســيــون            
ژنـتــيـكــي بــعـنــوان يــك واقــعـيــت            

بنوبه خود امكـان   -باثبات رساند
ساخت نسل بـعـد كـامـپـيـوتـر در              
آينده اي نه چندان دور، كه با تـوان  
سرسام آور خـود كـامـپـيـوتـرهـاي            
ــاره اي                        ــن پـ ــه آهـ ــروز را بـ امـ
بيخاصيت شبيه ميكند، را فراهم 

ايـن پـديـده بـه يـك دور              .  كرده اند
تصاعدي، متـقـابـل و مـخـروطـي           

يعني علم باعث .  منجر شده است
پيشرفت تكنولوژي و تكـنـولـوژي    

آيـا  .  باعت پيشرفت علم مـيـشـود   
نقطه پاياني بر اين سلسله كنشـهـا   
و واكنشها مـيـتـوان تصـور كـرد؟          

امـا قـطـعـا مـيـتـوان            .  احتمالا نـه 
گفت كه يك افق در جـلـو چشـمـان       

: بشــر امــروز قــرار گــرفــتــه اســت           
تحولات عـلـمـي و تـكـنـولـوژيـك               
جــاري مــيــتــوانــنــد انســان را بــه             
سـرمـنــزل غــلـبـه او بــر طـبــيـعــت                
برساند، مشروط بر ايـنـكـه نـظـام          
سياسي اقتصادي حاكم بر جامعـه  
قبل از آن كليت بشر و كره زمـيـن     

 . را به نابودي نكشاند
تعيين اينكه در چه مـقـطـعـي       
از پيشرفت علوم طبيعي انسان بر 
طبيعت مسلط ميشود تابـعـي از     
مــعــيــارهــائــي اســت كــه مــا ايــن           

اگـر بـا     .  تسلط را تعريف ميكنيم
معيارجامعه انسانـي و در صـدر         
آن مــعــيــار بــقــا، يــعــنــي تــغــيــيــر            
طبيعـت بـنـفـع بـقـاي انسـان آنـرا                  
بسـنــجـيــم، انســان از زمـانــي كــه             
تــوانســت بــه دانــش كشــاورزي و           
ــر                  ــز شــود ب دامــداري در مــجــه

امـا  .  طبيعت مسـلـط شـده اسـت          
اين تسلـط هـمـزمـان انسـان را از              
كــمــونــيــســم اولــيــه وارد جــامــعــه         
طبقاتـي كـرد و او را بـه انـقـيـاد                   

اگــر مــعــيــار مــا آزادي         .  كشــانــد

انسان باشد، انسان هنـگـامـي كـه       
فعاليت خـود را از كـاري كـه بـه                 
توليد مايـحـتـاج زنـدگـيـش اسـت            
كــامــلا جــدا كــنــد، او آزاد و بــر               

اگـر  .  طبيعت مسـلـط شـده اسـت          
معيار ما فـيـزيـك و مسـتـقـل از               
روابـط اجــتـمـاعــي انسـان بـاشــد،            

انسان زمانـيـكـه بـتـوانـد بـر            شايد 
بغرنج تـريـن شـكـل مـاده كـه مـا                
ميشناسيم، يـعـنـي مـغـز انسـان،           
مســلــط شــود، او بــر طــبــيــعــت              
مسلط شده است، شايد زمانيـكـه   

 –به تمام معماهايش پـاسـخ داد       
مـعـيـار    .  ] 2[ يعني احتمـالا هـرگـز     

ــط بــر                    ــراي تســل ــه ب ــن نــوشــت اي
. طــبــيــعــت، آزادي انســان اســت           

پـائــيـن تـر روي مــفـاهــيـم مــاده،               
ــت، آزادي،               ــي ــال ــع ــار، ف ذهــن، ك
چرائي تكامل مغز انسان و رابطـه  
فيزيك با فعاليت دمـاغـي مـكـث       

 .خواهم كرد
يــكــي از      ] 3[ مــيــكــيــو كــاكــو   

برجسته ترين فيزيكدانان معـاصـر   
مدعي است امكان تسلط كـامـل     

. و بالقوه بشر بـر اتـم وجـود دارد           
بوزون هيگز نـيـز كـه بـه ذره خـدا              
شهرت دارد يكي از ذرات بنيـادي  
تشكيل دهنده پـروتـون و نـوتـرون         
است كه بنوبه خود هسـتـه اتـم را          

بـدون كشـف     .  تشكـيـل مـيـدهـنـد        
بوزون هيگز نميشد ادعا كـرد كـه     
بشر ميتواند بر اتم مسـلـط شـود        
چرا كه براي تسلط بـه يـك پـديـده           
اولين قدم شناخت پديده، شناخـت  

هــرگــاه .  نــحــوه كــاركــرد آن اســت        
انسان توانست به انـتـزاعـي تـريـن          
شكل اجسام، يـعـنـي اتـم مسـلـط           
ــه                ــر يــك ســمــت مــعــادــل شــود، ب

مسـلـط   )  جـرم ( مـاده     >= <انرژي
شده است و منطقا بر سمت ديـگـر   

. معادله نيز ميتواند مسلط شـود 
يعني بشر بر اجسام مادي مسلـط  

وقتي انسان بـر اجسـام     .  شده است
مــادي مســلــط شــد، بــه مــنــابــع            
بيـكـران و بـي انـتـهـاي طـبـيـعـت                   

 . دست يافته است
 

ماده از ديد فلسفی و 
 علمی

ــعــريــف مــاده در              ــاکــنــون ت ت
فيزيك و فـلـسـفـه مـتـفـاوت بـوده               

ــا بــا               .  اســت ــم ــاوت حــت ــف ايــن ت
پيشرفـت عـلـم فـيـزيـك و يـافـتـن                  
تئوري و قوانين واحد بـراي مـاده       

الـبــتـه تــا     .  از بــيـن خـواهــد رفـت         
همين امروز هـم فـاصـلـه تـعـريـف            
ماده در فلسفه و فـيـزيـك بسـيـار            

ــاه شــده اســت        ــلــســفــه      .  كــوت در ف
ماترياليستي، ماده مـوجـوديـتـي       
مسـتــقــل از ذهــن و قــائــم بــذات              

در متافـيـزيسـم، ايـن ذهـن          .  است
ــذات اســت و                    ــم ب ــائ اســت كــه ق

. مســتــقــل از مــاده وجــود دارد             
مـاده  " بنابراين، در فلسـفـه سـوال        

خود را در رابطه اش بـا      "  چيست؟
هر چـه ذهـن       .  ذهن مطرح ميكند

. نـيـسـت مـاده اسـت و بـرعـكــس               
بدرجه اي كه شـنـاخـت فـيـزيـك از           
پديده هاي طبيعي بيشتر، عمـيـق   
تر و دقيق تر شده است، به مفهوم 
ماده به معناي ماتريالـيـسـتـي آن       

قـائـم بـذات      .  نزديك تر شـده اسـت    
بودن ماده فرض شناخت فيزيـكـي   
فـكــر كــردن اســت امــا امــروز، و             
شايد هميشه، محدوديتـهـائـي در      
فيزيـك بـراي انـطـبـاق قـطـعـي بـا                  

 .فلسفه وجود دارد
تــئــوري بــيــگ بــنــگ لــزومــا          
آخرين تئوري در شناخت انسان از   

نـيـسـت امـا       )  universe(گيتي 
ــر كشــيــدن                ــه تصــوي قــطــعــا در ب

. تكامل ماده خدمت بزرگي كـرد   
تئوري بيگ بنگ، كه بنوبه خـود    
بر تئوري نسـبـيـت عـام انشـتـيـن              
استوار است، توسط يـك كشـيـش        
كاتوليك و فيزيكدان بلژيكي، ژرژ 

او اين تئـوري  !  لومتر، كليد خورد
ــه                   ــار در نشــري ــيــن ب ــراي اول را ب

تـخـم   « بـا عـبـارت           » طبـيـعـت   « 
ــحــظــه              ــفــجــاري در ل كــيــهــانــي ان

. مـــعـــرفـــي كـــرد        ] 4[ » خـــلـــقـــت 
فيزيكدانان مـعـاصـر او از جـملـه            
اينشتـيـن بـخـاطـر ايـن تـوصـيـف                
لومتر، يعني بخاطر دخالت دادن   
مذهب در فيـزيـك، بـه تـئـوري او            

لومتر پـس از ايـن،         .  بدبين بودند
بين مذهب و فيزيك تفاوت قـائـل     

كه   --شد طوريكه از پاپ پيوس 
ــخــواســت از لــومــتــر بــراي                 مــي
تبليغات مذهبي استفـاده كـنـد و        
اعلام كرد تئوري لومير بشـكـلـي      
علمي خلقت را ثـابـت كـرده اسـت         

بخاطر نام بردن از او در كـنـار           –
. كــلــمــه خــلــقــت خشــمــيــگــن شــد         

اسـتـيـون هــاوكـيـنـگ و لـئـونــارد               
خدا "  طرح بزرگ" لادينو در كتاب 
شـايـد بـهـتـريـن         .  را نالازم دانسـت 

توصيف در مورد پيـشـرفـت و در        
عين حال محدوديتهاي فيزيك  و     
همزمان كوتاه شدن فاصله فيزيـك  
با فلسفه ماترياليسم در اين جمله 

كسـي  :" هاوكيـنـگ نـهـفـتـه بـاشـد            
نميتواند ثـابـت كـنـد خـدا وجـود               
ندارد، اما علم وجود خدا را غـيـر   

 ]5[". ضروري ميكند
اغلب، آنچه فيزيكداني مانند 

نام مـيـبـرد    " خدا"اينشتين بعنوان 
ــي           مــفــهــومــي مــذهــبــي وعــرفــان

آنــرا در اســتـعـاره بـكــار          .  نـداشـت  
" ذره خـدا   " ميبرد هـمـانـطـور كـه            

بـوزون  .  استعاره اي از منشا اسـت 
عنصري اسـت    ")  ذره خدا(" هيگز 

از آنـجـا كـه        .  كه جرم را مـيـسـازد   
جرم را مـيـسـازد بـه جسـم، وزن،              
نيروي جاذبه، الكترو مغناطيـسـم   

هر چه ما امروز در فـيـزيـك      ...  و 
. مشاهده ميكنيم معنـا مـيـدهـد      

است، يـعـنـي      "  خدا گونه" بنابراين 
مشـكـل   !  منشا هـمـه چـيـز اسـت           

فيزيك امروز در تعريف يكسـان و    
گيتي شمول مـاده، ادغـام شـاخـه           

شـاخـه   .  هاي مختلف فيزيك اسـت 
هائي كه هر يـك مـاده را در يـك              
ظرف و ظـرفـيـت خـاص مشـاهـده           

 . ميكند
حوزه فعاليت فيزيك، شناخـت  
آن موجوديتي است كه مـي تـوان       

بـايــد بــتــوان    .  آنـرا مشــاهــده كــرد     
وجود يك پديده را با مشـاهـده آن       
ثابت كرد و سپس رابطه آن پـديـده     
را بـا پـديـده هـاي ديـگـر بـررسـي                   

بنابراين فيزيك به ذهن، تـا    .  نمود
آنجا كه نتواند آنرا مشاهده كـنـد،   

فيزيك به مشاهـده و    .  كاري ندارد
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مطالعه سه نوع پديده در طبيعـت  
اجسـام مـادي، انـرژي        :  ميپـردازد 

و )  از جمله مـاده و انـرژي تـيـره          ( 
 ٢٧گـفـتـه مـيـشـود حـدود              .  نيرو

درصد از كل گيتي را ماده تيره و   
ــيــره                  ٦٨ ــرژي ت درصــد از آن ان

مـاده و انـرژي       .  تشكيل ميدهـنـد  
تيره اشاره اي به رنگ اين پديده ها 
نيستند، بلكه بمعني نـاشـنـاخـتـه        

گفته ميشود مـاده  .  بودن آنهاست
جرم . تيره اتم ندارد و نامرئي است

دارد و بدليل نيروي جاذبه اي كـه      
از خود متصاعد ميـكـنـد، قـابـل        

ــت      ــده اسـ ــدان  .  مشـــاهـ ــنـ ــمـ دانشـ
نميدانند ذره يا ذراتي كه ماده تيره 

انـرژي  .  را ميسازند، چـه هسـتـنـد      
تيره نيز ناشناخته است اما گـفـتـه    
ميشود عـامـل شـتـاب گسـتـرش             
گـيــتــي ايــن انـرژي اســت كــه مــا              

. بشكل خـلا مشـاهـده مـيـكـنـيـم            
درصد از كل مـاده   ٩٥باينترتيب 

در تمام كيـهـان هـنـوز بـراي بشـر             
 . ناشناخته است

از ماده و انـرژي تـيـره كـه در           
حال حاضر فرضيه پذيرفته شده اي 
در ميان فـيـزيـكـدانـان مـحـسـوب           
ميشود صـرفـنـظـر كـنـيـم، ديـوار               
چيني بين اجسام مادي، انـرژي و      
نيرو نيست و تعريف هر يك از آنها 
بسته به منظر فيزيـكـي كـه آن را          
مشاهده كنـيـم، مـيـتـوانـد قـدري            

قوانين شاخه هـاي  .  متفاوت باشد
ــعــنــي              مــوجــود عــلــم فــيــزيــك، ي
چگونـگـي كـاركـرد يـك پـديـده و                
چگونگي رابطه آن با سايـر پـديـده      
هاي فيزيكي، تـابـعـي از ظـرف و           
ظرفيتي است كه فيزيك به كمك آن 
با يك پديـده، بـا يـك مـوجـوديـت             

سـه شـاخـه اصـلـي          .  روبرو ميشود
كـه بـا     (فيزيك، مكانيك كلاسيك 

، فيزيك )قوانين نيوتن فرموله شد
، و مـكـانـيـك     )  اينشتين(نسبيتي

اتــم تــجــريــدي و ذرات        ( كــوانــتــم   
ــادي   ــنــي هــر يــك مــاده را در             )  ب

ظرفيتي متفاوت بررسي ميكند و 
بـه قــوانــيــن مــتـفــاوت فــيــزيــكــي           

تلاش و اميد فيزيكدانان .  ميرسد
اينست كه با تركيـب شـاخـه هـاي         
مختلف فيزيك به قوانـيـن گـيـتـي        

تـا آن    .  شمول فيزيك دسـت يـابـنـد      
هنگام، تعـريـف مـاده، بـر حسـب            
اينكه فيزيك را از كدام منظر و در 
كدام ظرفيت نگاه كنيم، متفـاوت  

 .است
از منظر فيزيك كلاسيك، ماده 
موجوديتي است كه حـجـم و جـرم        

از مـنـظـر فـيـزيـك           .  داشتـه بـاشـد     
نسبيتي، ماده بايد حـجـم داشـتـه         
باشد اما نـيـازي بـه داشـتـن جـرم               

از اين منظر ماده هر چيزي . ندارد
انرژي اما .  بجز نيروي جاذبه است

از ايـن    .  آيـد مـي    ماده به حسـاب    
منظر، گيتي مجموعه ثـابـتـي از        
انرژي و جرم است كـه هـر يـك بـه             
ديگري قابل تغيير پيدا كردن است 

 ]E=mc2  .[       اصـطـلاح مـعـمــول
ولي نادقيـق ايـن رابـطـه، فـرمـول             

بـه انـرژيسـت، در        "  مـاده " تبـديـل     
حليكه انرژي نيـز مـاده بـحـسـاب          

اينشتيـن بـخـاطـر اثـبـات           .  ميايد
انرژي  -)جرم(خصلت دوگانه ماده

. بودن فوتون جـايـزه نـوبـل گـرفـت          
بستري كه گيتي بـر روي آن قـرار           
گرفته و گسترش يافته است بستـر  

جاذبه ناشي از   .  فضا است -زمان
ــا دادن آن بســتــر تــوســط                 ــحــن ان

به ايـن  . اجساميست كه جرم دارند
ترتيب، جاذبه موجوديت مستقلي 
ندارد بلكه كش دادن، انحنا دادن   

. فضا بحساب ميايد -بستر زمان
اين تز انشتين بـا مشـاهـده قـوس         
خــوردن نــور در پشــت خــورشــيــد           

بر اين اساس، . باثبات رسيده است
حـفــره ســيـاه ـــكــه اخـيــرا تــوســط              
استيون هـاوكـيـنـگ رد شـد و او              

را جـانشـيـن آن        "  حفره خاكستـري "
انحـنـا دادن يـا كـش دادن               -كرد 

. فضـاسـت    -بينهايت بستـر زمـان    
بهمان نسبت كه نظريات اينشتيـن  
در بدو مطرح شدنشان جنون آميز 
بنظر ميرسيدند، نظريات فـيـزيـك      
كـوانـتــم، مـانــنـد احـتـمــال وجــود              
همزمان يك الكترون در دو مكـان  
مختلف، از نظر اينشتين احمقانـه  

اينشتين حتي با تز . بنظر ميرسيد
انبساط كيـهـان و فـرضـيـه بـيـگ              

اما صحت تمام . بنگ مخالف بود
شاخه هاي فـيـزيـك و تـئـوريـهـاي              

نـامــبــرده بــا مشــاهــده طــبــيــعــت          
از مـنـظـر      .  باثبـات رسـيـده اسـت        

فيزيك كوانتوم، ذرات بـنـيـادي و        
. رابطه شان ماده را تعريف ميكند

كشف ستاره هاي نوتروني يكي از 
اگر . پشتوانه هاي اين تعريف است

مــاده را طــبــق مــعــيــار فــيــزيــك             
نيوتونـي تـعـريـف كـنـيـم، اجسـام               
مادي عبارتند از جامد، مـايـع و     

اگر از منظر ساير شاخه هاي .  گاز
فيزيك به ماده نگاه كنيم، پلاسما 

چالش . نيز جسم بحساب مي آيند
بزرگ فيزيك امروز تلفيق واقعيات 
ماده است كه به اشكال مـخـتـلـف       

اجسام و انرژي مرئي و   -ياد شده 
و   -نامرئي، نيرو و ذرات بنيادي 

حل معماي قوانين گـيـتـي شـمـول        
 .ماده است

ذهـن چــيـســت؟ شـايــد اغــراق          
نـبــاشــد اگــر بـگــويــيـم بــه تــعــداد              
مكاتب فلسفي تعاريف متفاوتـي  

معمول تـريـن     .  از ذهن وجود دارد
مفاهيمي كه به ذهن مـنـتـسـبـنـد         

تــفــكــر،  ( آگــاهــي    :  عــبــارتــنــد از    
، قشــنــاخــت، هــوش، ايــده، ذو              

، تـجـربـه احسـاس پـنـج             ) خلاقيت
مـانـنـد عـلاقـه،        ( گانه، عـواطـف       

مــانــنــد ضــمــيــر      ( ، روان      ) عشــق
ناخودآگاه، تـوهـمـات، خصـيـصـه           

، تخيل و رويا، )هاي يك شخصيت
ــيــت               روح، ذات، غــريــزه و فــعــال

وقتي بـه ذهـن در سـطـح           .  انساني
ــشــود               ــرخــورد مــي ــاعــي ب ــم ــت اج
مـفــاهــيـمــي مـانــنــد اخــلاقــيــات،         
عرفان، فهم عمومي، مـعـنـويـت،       
پراتيك اجتماعي، روان و روحـيـه       

) خـــدا( جــمــعــي،  روح بـــزرگ                
مــهــمــتــريــن حــوزه هــاي حضــور            

ــنــد             . ذهــنــيــت بــه حســاب مــيــاي
ماترياليسم لزوما تمـام مـفـاهـيـم        
بالا را رد نميكند امـا ارجـحـيـت         

 . وجود را به ماده ميدهد
محور ماترياليسـم مـاركـس،      
در تفاوت با ماترياليسم كلاسيـك  

. يا فلسفي، پـراتـيـك انسـان اسـت         
ماركس ذهن را حاصـل فـعـالـيـت        

فعالـيـتـي    .  انساني قلمداد ميكند
كه قـوه دمـاغـي انسـان را فـعـال                 

ايـن امـر شـنـاخـتـه شـده              .  ميكند
ايست كه مغز متناسب با مـيـزان     
فعاليت فيزيكي انسان، فـعـالـيـت       

سير .  خود را با آن منطبق ميكند
تكامل مـوجـودات زنـده، يـعـنـي             
ورزيده تـرشـدن مـوجـودات زنـده،            
ــغــيــيــرات              بــتــدريــج و ازطــريــق ت

بنابر . ژنتيكي بوقوع پيوسته است

بـالانـس   « كشفيات ژنتيكي اخير   
مـدارك كشـف شـده بـروشــنـي تــز              
رابطه بـزرگـتـر شـدن انـدازه مـغـز                 
انسان را متناسب با پيچيده شـدن  
نياز انسان در مـحـاسـبـه مسـائـل         
بغرنج روابط اجتماعي، و زنـدگـي   

بـه     ] 6[ . » بطور كل، تاييد ميكند
اين معنا توان دماغي انسـان يـك     
توان ايستا وثابت نـدارد، تـوانـش        

آيـا مـعـنـاي ايـن          .  ديناميك اسـت 
حرف اينـسـت كـه بـراي شـنـاخـت              
كامل مـغـز، انسـان بـايـد مـغـزي              
تواناتر از مغز خود داشـتـه بـاشـد       
چون به درجه اي كه مسائل بغرنج 
تر ميشوند مغز انسان نيز بـغـرنـج    
تر ميشود؟ شايد بهـتـريـن تشـابـه        
براي درك روابط اجتماعـي انسـان     
با قدرت دماغي او، رابطه علـم و    
تكنولوژي باشد كـه بـالاتـر بـه آن           

علـم بـاعـث پـيـشـرفـت            :  اشاره شد
تكنولوژي و تـكـنـولـوژي بـاعـث             

سنگ بناي . پيشرفت علم ميشود
. اين روند متقابل اما صنعت است

در رابطه با قوه دماغي و فعاليـت  
انسان نيز، سـنـگ بـنـا نـيـازهـاي              
مادي انسان براي حيات فيـزيـكـي    

پيشرفت فعاليت انساني به . اوست
پيشرفت قوه دماغي و بـرعـكـس        
منجر شده، يكي ديگري را كامـل  

 . ميكند
اگرمفهوم ماركسي ذهن را در 
جامعه انساني مبنا قـرار دهـيـم،        
علم فيزيك هيـچـگـاه بـا ذهـنـيـت            
انسـان بـرخـورد نـخـواهـد داشــت،             
بلكه خود محصول ذهنيت انسان، 
يعني فعاليت انسان براي شناخـت  

در حـاشـيـه ايـنـرا          .  اسـت    طبيعت
اضافه كنم كه ماركسيسـم بـنـوبـه       
خود نقدي بـر اقـتـصـاد سـيـاسـي،            

. نقدي در جـامـعـه انسـانـي اسـت            
قوانين ماركسيستي را نـمـيـتـوان       
براي توصـيـف و تـوضـيـح پـديـده              

امـا  .  هاي علوم طبيعي بكار بـرد   
فيزيك بـا چـگـونـگـي فـعـال شـدن               
مغـز و در نـتـيـجـه بـا مـحـصـول                    
فعاليت مغز، يعـنـي فـكـر كـردن،          

فـيـزيـك از      .  برخورد خـواهـد كـرد       
مغز موجود زنـده، از سـاخـتـمـان            
يكصـد مـيـلـيـاردي يـاخـتـه هـاي                 

. عصبي مغز انسان شروع ميكند
ــيــزيــك، اولا ســاخــتــمــان              ــراي ف ب
فيزيكي مغـز را بـايـد يـاخـتـه بـه                

پـروژه چـهـارصـد       .  ياخته شنـاخـت  
ميـلـيـون دلاري مـايـكـرو سـافـت               

مـغـز   "  مهندسـي مـعـكـوس      " براي 
موش قرار است به خدمت اينكـار  

ــد    ــنــكــه آيــا مــوفــق            ] 7[ . در آي اي
خواهند شد مكانيسم چـگـونـگـي       
فعاليت مغز مـوش، كـه مـوجـود         
زنده نسبتا پـيـشـرفـتـه ايسـت، را             

. كشف كنند يا خير، را بـايـد ديـد     
اما اين پروسه به احتمـال زيـاد بـا        
كشفياتي هـمـراه خـواهـد بـود كـه             

تلاش ديـگـر   .  بايد منتظرشان بود
در همـيـن زمـيـنـه تـوسـط مـركـز                
تحقيقاتي ارتش آمريـكـا در سـال        

شروع شـد كـه روي مـغـز              ٢٠١٠
 ١٥٠كـه تـنـهـا           -  ] 8[ كرم ميـوه    

كــار   -هـزار يـاخـتـه عصـبـي دارد            
دوما اگر انسـان بـتـوانـد         .  ميكرد

امواج الكتروني مـغـز در حـيـطـه          
نفوذي فعـالـيـت آن را بـخـوانـد و               

ياخته هـاي عصـبـي          -ترجمه كند
از طريق ارسال الكترون اطلاعـات  
را به يكديـگـر مـنـتـقـل و بـا هـم                 

آنـوقـت     -رابطه برقرار مـيـكـنـنـد        
اگـر  .  ميشود فكر انسان را خوانـد 

ــد، انســان                ــتــوان فــكــر را خــوان ب
توانسته است به رمز و راز اصـلـي   

. فعاليت دماغي انسان پـي بـبـرد       
بنابراين اگر انسان روزي تـوانسـت   
بفهمد مـغـز انسـان چـگـونـه كـار                 
ميكند، منـطـقـا مـيـتـوانـد فـكـر              
كردن را هـم بـه حـوزه مشـاهـدات            

پـروسـه   .  فيزيكـي خـود بـيـافـزايـد          
شناخت فكر از زاويه فيزيك عمـلا  

. يك پروسه ماتـريـالـيـسـتـي اسـت         
چــرا كــه فــيــزيــك از مــاده قــابــل              
مشــاهــده، مــغــز انســان، شــروع            
ميكند تا مـعـمـاي فـكـركـردن را             

معماي پيـچـيـده اي کـه         .  حل كند
 .در مقابل انسان امروز قرار دارد

 ٢٠١٤فوريه 
 ......ادامه دارد

 زيرنويس و منابع
 
Biotechnology, 
Nanotechnology, Quan-
tum technology 

اين يك قاعده عمومي است كه هر چه بر 
دانش ما افزوده ميشود بر مـجـهـولات      

 ما افزوده تر ميشود
 

Michio Kaku       نــويســنــده كــتــاب
 "  فيزيك در آينده"

http://en.wikipedia.org/
wiki/Georges_Lema%
C3%AEtre  One can't prove that 
God doesn't exist, but 
science makes God un-
necessary 
http://www.wcu.edu/
ceap/houghton/
readings/
technology_trends.html  http://www.wired.com/
wiredscience/2013/10/
paulallenqa 
Fruit Fly 
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در ادامه اعتراضات وسـيـعـي کـه       
در روزهاي گذشته بـه سـفـر کـارل           
بيلت وزير امور خارجه سـوئـد بـه        
ايــران صـــورت گـــرفـــت، امـــروز            
سازمان سـراسـري اتـحـاديـه هـاي             

جـمـهـوري    )  ال او  ( کارگري سوئـد    
اسلامي را يک رژيم سـرکـوبـگـر و         
فــاقــد قــانــونــمــنــدي هــاي مــدنــي          
دانست و خواهـان آزادي فـعـالـيـن          

 . کارگري زنداني در ايران شد
در اين بيانيه کـه بـه امضـاي          
ــه هــاي              ــيــر ســراســري اتــحــادي دب
کارگري سوئد، دبير اتحاديه حمل 
و نقل و دبير بخش بين المللـي ال    
او رسيده اسـت، ضـمـن اشـاره بـه              
سفر امروز کارل بيلت بـه ايـران از       
او خواسته است کـه تـمـرکـزش را           
روي مسائـل مـربـوط بـه رعـايـت             
حــقــوق بشــر تــوســط جــمــهــوري             
اسـلامــي و تضـمــيـن آزادي هــاي             

در اين بيانـيـه بـه      .  فردي قرار دهد
تهديد، خشونت و شکنجه فعالين 
کارگري چه در جريان بـازجـوئـي و      
چـه در بـنـدهـاي تـلـنـبـار شـده از                    
زندانيان، محروميت زنـدانـيـان از      
دارو و امکانات پزشکي و ديـگـر     
فشارهاي وارده بر زندانيـان اشـاره     

ال او در ايـن بـيـانـيـه              .  شده اسـت 
پــيــشــنــهــاد کــرده اســت کــه يــک              

" کميته بين المللي حقيـقـت يـاب     " 
بـراي تـحـقـيـق و بـررسـي شـرايـط                  
زندان هاي جمهوري اسلامي ايران 
در مورد مرگ هايي که در زنـدان    

 .ها رخ داده است تشکيل شود
اين بيانيه هرچنـد سـفـر کـارل         
بيلت و نفـس بـرسـمـيـت شـنـاسـي             
جمهوري اسـلامـي تـوسـط دولـت            
سوئد را محکوم نکرده اسـت، بـا       
اينهمه فضاي اعتـراض در سـوئـد        
نسبت به سـفـر کـارل بـيـلـت بـراي              
ملاقات با مقـامـات جـنـايـتـکـار          
جـــمـــهـــوري اســـلامـــي را نشـــان           

 . ميدهد
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        
مردم شريف و آزاده را به گستـرش  
اعتراض به مماشات دولت سـوئـد   
و سايـر دول غـربـي بـا جـمـهـوري                

 . اسلامي فراميخواند

تشکيلات خارج کشور حزب  
 سوئد -کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۴ فوريه  ۳ 
 

متـن تـرجـمـه کـامـل فـارسـي               
 : بيانيه ال او

امروز کارل بيلت، وزيـر امـور     
او .  خارجه به ايران سفر مـي کـنـد     

امــيــدوار اســت بــتــوانــد در طــول           
ملاقات هايي کـه بـا وزيـر امـور             
خــارجــه ايــران خــواهــد داشــت،               
ديــالــوگــي در رابــطــه بــا رعــايــت           
مسائل حقوق بشر در ايـران بـا او       

سـازمـان سـراسـري       .  داشتـه بـاشـد     
ــد            ــه هــاي کــارگــري ســوئ اتــحــادي

(LO)    فرصت را مغتنم شمرده و
از وزيـر امـور خـارجــه خــواسـتــار              
اســت کــه در مــذاکــرات خــويــش            

فـوق   تمرکز خـود را حـول مـحـور            
رعـايـت حـقـوق بشـر و            . قرار دهد

تضمين آزادي هاي فردي از جـملـه   
آن شرايط تعيين کـنـنـده اي اسـت         
که مي تواند موقعيت ايران را در   

. جامعه ي بين المللي تعريف کند
اما متأسفـانـه اوضـاع و شـرايـط            
کنوني در ايران گـويـاي وضـعـيـت        

در ايـران بـه طــور         .  ديـگـري اسـت     
روزمــره و ســيــســتــمــاتــيــک و بــا             
حمايت فـعـالانـه رژيـم بـه حـقـوق                

 .انسان ها تجاوز مي شود
در اجــلاس ســالانــه ســازمــان         

ــي کــار      ــان ، در ســال       (ILO)جــه
تاکيـد شـد کـه جـمـهـوري              ۲۰۱۳

اسلامي ايران يکي از سه کشـوري  
است که در آنجا شـرايـط زنـدگـي،       
آزادي فردي و فعاليت کـارگـري و       
اتحاديه اي، به شدت محدود بوده 
و فــعــالــيــن کــارگــري بــه خــاطــر              
فعالـيـت هـاي شـان دائـمـاً تـحـت                 
تعقيب، پيگرد قضايـي، اخـراج و       
تـهـديـد بـه مـجــازات زنـدان قــرار               

علاوه بر اخراج، پيگـردهـاي   .دارند
قضــايــي و زنــدان، در بــازجــويــي           
هايي که در نـهـادهـاي گـونـاگـون             
امنيتي و يا به هـنـگـام بـازداشـت        
در دادگاه ها انجام مي گـيـرد، آن     
ها را وادار بـه تـرک عضـويـت در             
تشکل هاي آزاد و مسـتـقـل خـود         

 .مي نمايند
گروه بررسي امور کارگـري در    

به دفعات ايـران   (ILO) او. ال.آي
را به خاطر تخطّي از مقاوله نامـه  
هاي سازمان جهاني کار و انـجـام       
وظايفـي کـه مـفـاد پـايـه اي ايـن                  
سـازمــان در دفــاع از امــنــيــت و              
حقوق کارگران به اعضـاء مـحـول        
شده است مورد توبيخ تشکيلاتـي  
قرار داده است، اما به رغم ايـنـهـا    
تهديد، خشونت، زندان و شکنـجـه   
فعالين اتحاديـه اي هـمـچـنـان در            

گــزارش هــايــي کــه           .ادامــه دارد  
فعالين کارگري زنداني مـوفـق بـه        
نشر آن به بيرون از زندان شـده انـد       
حاکي از شرايط طـاقـت فـرسـا در         

خشـونـت و     .  زندان هاي ايران است
شکنجه هم، در بازجويي ها و هـم    
در بندهاي انـبـوه از زنـدانـيـان بـه             
ــان داشــتــه و                طــور روزمــره جــري
زندانيان از دسـتـرسـي بـه درمـان              
ــيــاز                پــزشــکــي و داروي مــورد ن

وضعيـت فـيـزيـکـي و          .  محرومند
رواني زندانيان به مراتب وخيم تـر  
شده و زنـدانـيـان بـه رغـم داشـتـن                
بيماري هاي مهلک، از مـرخصـي       
ــه                درمــانــي آن هــا بــراي اعــزام ب

. بيمارستان ها ممانعت مي شـود   
در مـوارد زيـادي زنـدانـيــان جــان             
خود را در چنين شرايطي از دسـت  
داده و تحـقـيـقـات جـهـت بـررسـي             
عــلــل ايــن مــرگ هــا نــيــز داراي              
نقـايـص بسـيـار جـدي و نـاروشـن                

 .است
جنبش اتـحـاديـه هـاي سـوئـد             

کميته بـيـن الـمـلـلـي           "تشکيل يک 
را بـراي تـحـقـيـق و            "  حقيقت ياب

بـــررســـي شـــرايـــط زنـــدان هـــاي             
جمهوري اسلامي ايـران در مـورد       
مرگ هايـي کـه در زنـدان هـا رخ               

 .داده اسـت پـيـشـنـهـاد مـي کـنـد               
جنـبـش اتـحـاديـه اي سـوئـد طـي                 
سالهاي متـمـادي شـرايـط حـقـوق           
بشــر در ايــران را دنــبــال کــرده و               
يادآور ميشود که متاسـفـانـه ايـن       
شرايط طي سالـهـاي اخـيـر بـطـور           

ــر شــده اســت                  . مــداوم وخــيــم ت
اتحاديـه هـاي سـوئـدي و تشـکـل               

هاي بين المللي اين اتـحـاديـه هـا         
به کَرات در رابطه با پيـگـرد هـاي      
ظالمانه نسبت به فعالين کارگـري  
و اتحاديـه اي در ايـران اعـتـراض             
کرده و ايران را بـه عـنـوان عضـو             

بـه خـاطـر طـفـره           (ILO)او.ال.آي
رفتن از امضاء سه مقاوـلـه نـامـه       
پايه اي اين سازمان که شامل حق 
ــابــي، حــق مــذاکــره و                تشــکــل ي
رعايت حداقل سـن قـانـونـي بـراي          
کار است مورد انـتـقـاد قـرار داده         

 .است
جنبش اتحاديه اي سوئد رژيـم  
ايــران را بــه خــاطــر رفــتــار غــيــر               
انساني با شهروندان خود محکـوم  
کرده و از رئيس جمهور مـنـتـخـب     
جـديــد، حســن روحــانــي مصُــرانــه         
خـواهــان رعــايــت مـفــاد جــهــانــي           
حقوق بشـر و آزادي فـوري کـلـيـه              
فعالين اتحاديه اي که هـم اکـنـون        

. در زندان ها به سر مي برند اسـت 
ايران موظف به انـجـام اقـدامـاتـي        
براي پايان دادن به تهديد، اذيت و   
پيگرد فعالين کارگري و احترام به 

ــامــه هــاي آي              ــه ن ــل ــاو او. ال. مــق
(ILO)  شرايط اجتـمـاعـي    . است

و اقتصادي خانواده هاي فـعـالـيـن     
اتحاديه اي تحت پيگرد و زنـدانـي   
بايد مورد تحقيق قـرار گـرفـتـه و           

ــي کــه از اقــدامــات غــيــر               کســان
قانوني اين رژيم صدمـه ديـده انـد        

 .حمايت شوند
به اعتقـاد سـازمـان سـراسـري          
ــد            ــه هــاي کــارگــري ســوئ اتــحــادي

(LO)       تا زماني که دسـتـگـيـري ،
ها، زنـدان و مـرگ هـايـي کـه در                
زندان ها اتفـاق مـي افـتـد کـه در              
واقع به مثابه ي تجاوز بـه حـقـوق      
انســان هــا و نــقــض حــقــوق بشــر              
محسوب مي شوند، ادامه دارد و 
دلايل وقوع آن ها به طـور کـامـل        
مورد بررسي قـرار نـگـرفـتـه انـد،             
ايران نمـي تـوانـد داراي آن چـنـان              
شرايطي باشد کـه بـه قـول رئـيـس            
جــمــهــور ايــران، حســن روحــانــي،          
جــايــگــاهــي در جــامــعــه ي بــيــن            

 .المللي داشته باشد
سازمان سـراسـري اتـحـاديـه هـاي             

و جـنـبـش       (LO)کارگـري سـوئـد     
سنديکايي جهـانـي، بـر ايـن بـاور            
است که بدون پيشرفت هاي جـدي    
ــيــق                    ــم ــع و آشــکــار در جــهــت ت
دمکراسي و رعايت اصول حـقـوق     
بشر در ايران، حکومت ايران را بـه  
عنوان يک رژيم سرکوبگر و فـاقـد       
ــونــمــنــدي هــاي مــدنــي مــي              قــان

 .شناسد
سازمان سـراسـري اتـحـاديـه هـاي             

 (LO)کارگري سوئد
 
Karl-Petter Thorwalds-
son, LOs ordförande  
Lars Lindgren, ord-
förande Transportarbe-
tareförbundet  
Loa Brynjulfsdottir, chef 
för LOs internationella 
enhet 

 

 ھمزمان با سفر وزیر امور خارجه سوئد به ایران، 
 اتحاديه ھای کارگری سوئد،  یسازمان سراسر

 .جمھوری اسلامی را يک رژيم سرکوبگر خواند

 
حزب کمونیست کارگری حزب کسانی است که 

 !میخواھند جامعه و دنیای بھتری بسازند
 

حزب کسانی که حاکمیت یک اقلیت مفتخور و 
بی خاصیت یعنی طبقه سرمایه دار را غیر 

  !عادلانه و ضد انسانی میدانند
 

این حزب حزب کارگران و مردمی است که 
مصممند به دیکتاتوری و بھره کشی سرمایه 
داران از تولید کنندگان ثروتھای اجتماعی 

حزب انقلاب انسانی . برای ھمیشه پایان دھند
 !برای جامعه ای برابر و انسانی

 

 !به حزب کمونیست کارگری بپیوندید
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 ١٤٤ : ه شماره  ي اطلاع 
ــهــرام                    ــران، ب ــارگ ــراضــات ک ــر فشــار اعــت زي

نژاد کارگر بازداشتي مـعـدن چـادرمـلـو         حسني
 آزاد شد

در اطلاعيه قبلي به اطـلاع رسـانـديـم کـه زيـر             
کــارگــر    ٢٨ فشــار اعــتــراضــات کــارگــران از           

نـفـر آنـان         ٢٧ بازداشتي در معـدن چـادرمـلـو         
آزاد و بهرام حسنـي نـژاد يـکـي ديـگـر از ايـن                  

 . کارگران همچنان در بند است
بـا مســرت تــمـام بـه اطـلاع مــيـرســانـيــم کــه                    

بـهــمــن در ادامــه         ١٦ عصــر روز        ٤ سـاعــت    
مبارزات کارگـران ايـن مـعـدن بـهـرام حسـنـي                 

 .نژاد نيز با قيد وکالت از زندان آزاد شد
گفتني اسـت کـه بـنـا بـر شـکـايـت مـديـريـت                        
کارخانه بـهـرام حسـنـي نـژاد از کـار اخـراج و                    
هيات تشخيص اداره کار جـمـهـوري اسـلامـي        
در شهـر اردکـان، حـکـم اخـراج وي را تـائـيـد                     

ايـن خـود يـکـي از مـوضـوعـات مـهــم                   .  کـرد 

 ٨٠٠ .  اعــتــراض کــارگــران چــادرمــلــو اســت         
کارگر معدن چادرملو که در استخدام شـرکـت     
پيمانکاري آسفـالـت تـوس هسـتـنـد از شـشـم                 

. آذرماه سال جاري در اعتراض به سر مـيـبـرنـد    
کارگران معدن چادرملو در اعتراض به سـطـح     
نازل دستمزدها، عدم اجراي طرح طبقـه بـنـدي      
مشاغل، عدم لحاظ کردن پـاداش تـولـيـد در           
محاسبه حـق بـيـمـه کـارگـران،  قـراردادهـاي                    
موقت کاري و نا امني شغـلـي خـود و اخـراج           
هـمــکــارشــان بـهــرام حســنــي نــژآد از کــار در                 

بـهـرام حسـنـي دبـيـر           .  مبارزه به سـر مـيـبـرنـد       
در ايـن    "  دبير انجمن صنفي اسلامـي " حسيني 

معدن است و کارفرمايان حتي تحمل انـجـمـن      
هــاي صــنــفــي و شــوراهــاي اســلامــي قــانــون              

 .کارشان را هم  ندارند
کارگران چادرملو با مبارزات خود راه مـقـابلـه    
بـا تــعـرضــات رژيـم اســلامـي و دسـتــگــيــري                  

در سـه هـفـتـه         .  فعالين کارگري را نشان دادنـد 

کارگـر پـلـي اکـريـل اصـفـهـان، حـدود                   ٦ اخير 
صدنفر از کـارگـران کـيـسـون در شـهـرک پـرنـد                  

 ٥ تهران،  دو نفر از کارگران پتروشيمي فـجـر و    
هـمـه   .  کارگر سيمان لوشان دستگـيـر شـده انـد        

کارگران دستگـيـر شـده اخـيـر بـايـد فـورا آزاد                   
با حمايت وسيع خود از مـبـارزات ايـن          . شوند

کــارگــران خــواســتــار آزادي فــوري کــارگــران               

 . دستگير شده از زندان شويم
کارگران زنداني و همه زندانيان سـيـاسـي بـايـد          

 .فورا از زندان آزاد شوند
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ۲۰۱۴ فوريه  ٦ ،  ۱۹۹۲ بهمن  ١٧ 
 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com  

 

 نژاد کارگر بازداشتی معدن چادرملو آزاد شد زیر فشار اعتراضات کارگران، بھرام حسنی

 ١٤٣ : اطلاعیه شماره  
سه کارگر مـعـتـرض بـازداشـتـي پـلـي اکـريـل                   
اصفهان احمد صابري، عباس حقيقي و جـواد      

 ۱۰۲ بهمن در شعبه    ١٧ لطفي روز پنج شنبه 
دادگاه عمومي جزايي جمـهـوري اسـلامـي در         
شــهــرســتــان مــبــارکــه و بــه ريــاســت قــاضــي               

 .  دادگاهي ميشوند »راستي«
مــاجــرا از ايــن قــرار اســت کــه روز                

نـفـر از کـارگـران            ٦ چهارشنبه دو بهـمـن     
اين کارخانه در جريان اعتـراضـاتشـان بـه       
سياست کوچک سازي کارخـانـه و در پـي          
بودن بيکاري خود از کـار و بـا خـواسـت             
افزايش دستمزد، توسط پـلـيـس امـنـيـت           
رژيم اسـلامـي در شـهـرسـتـان مـبـارکـه،                  

عصر هـمـانـروز بـيـش از          .  دستگير شدند
نفر از کـارگـران ايـن کـارخـانـه در                  ٦٠٠ 

اعتراض به اين دسـتـگـيـريـهـا دسـت بـه               
ــد      ــراض          .  تــجــمــع زدن ــجــه اعــت ــي ــت در ن

کــارگــران ســه نــفــر از آنــان بــه اســامــي                
صفايي، مسعود فتاحي، سـيـروس پـيـام         

مني در فرداي روز بـازداشـت آزاد شـدنـد         
 »دسـتـگـرد   « و سه نفر ديگـر بـه زنـدان          

کيلومتري شمـال شـهـر اصـفـهـان             ۱۳ در 
 . منتقل شدند

دادستان جمهوري اسـلامـي در شـهـر         
مبارکه با بيشرمي تـمـام آزادي ايـن سـه           
کارگر را منـوط بـه تـوقـف اعـتـراضـات              

. کارگران کارخانه پلي اکريـل کـرده اسـت       
در برابر اين شـرط و شـروط و بـا تـلاش               
دارو دســتــه هــاي شــوراي اســلامــي در               
کارخانه متاسفانه کـارگـران پـلـي اکـريـل           

بـهـمـن مـوقـتـا تـجـمـعـات                  ٧ از دوشنبه 
امـا  .  اعتراضي خود را مـتـوقـف کـردنـد         

عليرغم اين  تـا کـنـون خـبـري از آزادي                  
 .همکارانشان از زندان نشده است

ــان                لازم بــه يــادآوري اســت کــه آقــاي
لطفي، حقيـقـي و صـابـري پـيـش تـر در                  

آبان ماه بازداشت شـده بـودنـد          ۳۰ تاريخ 
. که پس از گذشت يک هـفـتـه آزاد شـدنـد         

همچنين به دستور مديرعامـل کـارخـانـه        
قرارداد کـار آقـاي لـطـفـي کـه در بـخـش                   

کنـد و تـا پـايـان            کار مي  » ۲ اکريليک «
بــهــمــن مــاه بــا کــارخــانــه پــلــي اکــريــل              
اصــفــهــان قــرارداد دارد، تــمــديــد نشــده            

فشار بر روي کارگـران مـعـتـرض و         .  است
دســتــگــيــري آنــان يــک مــوضــوع مــهــم              

 .اعتراض کارگران پلي اکريل است
راه مـتـوقـف کـردن ايـن فشـار هـا و                  

ــازداشــت شــده ادامــه               آزادي کــارگــران ب
متحدانه مبارزات کارگـران پـلـي اکـريـل          
و  پافشاري آنها بر روي خـواسـتـهـايشـان          

 . است
کارگران زنداني و همه زندانيان سـيـاسـي بـايـد          

 .فورا از زندان آزاد شوند
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 ۲۰۱۴ فوريه  ٤ ،  ۱۹۹۲ بهمن  ١٥ 

 

 اکريل اصفھان ھمچنان در بازداشت بسر ميبرند یسه کارگر دیگر پل
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هفته گذشته در رابطـه بـا مسـالـه         
ســوريــه دو خــبــر در رســانــه هــا                

بي نـتـيـجـه مـانـدن           :  منعکس شد
و ريــخــتـــن          ۲-مــذاکــرات ژنــو      

بمبهـاي بشـکـه اي بـر سـر مـردم                 
مــردم .  حـلـب بــوسـيلـه رژيــم اسـد           

سوريه هر روز دارنـد بـهـاي تـداوم         
ــاســي حــاضــر در               وضــعــيــت ســي
سـوريـه را بـا جــان و هسـتـيـشــان                 

رژيــم بشـار اســد از         .  مـيــپــردازنـد  
همان آغاز خـيـزش مـردم سـوريـه            
از هــوا و زمــيـن مــردم را درهــم               
کوبيده است و در ايـن جـنـايـت از         
حــمــايــتــهــاي بــيــدريــغ جــمــهــوري         
اسلامي و دولت روسيه بـرخـوردار   

 . بوده است
بر زمينه بخـون کشـيـده شـدن         
ــم اســد و                 ــه رژي ــوســيل ــقــلاب ب ان
حاميانـش، نـيـروهـا و دولـتـهـاي               
ارتجاعي ديگر منطقه، تـرکـيـه و      
عــربســتــان ســعــودي و نــيــروهــاي         

جـبـهـه    ( فوق ارتجـاعـي اسـلامـي         
الـنـصــره و الـقــاعـده و نــيـروهــاي               
سلفي و  داعـش و ارتـش آزاد و                 

کـه مسـتـقـيـم  و يـا غـيـر                   )  غيره
مســتــقــيــم از جــانــب دولــتــهــاي             
مخالف اسـد حـمـايـت مـيـشـونـد               
ــدام و                 ــراي عــرض ان ــي ب ــدان مــي

از سـوي    .  قدرتنمـائـي يـافـتـه انـد          
ديــگــر شــاخــه ديــگــر نــيــروهــاي             

حـزب االله و نـظـامـيـان            ( اسلامي 
مستقيـمـا وابسـتـه بـه جـمـهـوري                
اســلامــي  نــظــيــر ســپــاه قــدس و              

بـه حـمـايـت از         )  پاسداران و غيـره 
اسد وارد ميدان شـده و در کـنـار            
ارتــش ســوريــه بــه کشــتــار مــردم           

ــنــد   ــجــه ســرکــوب       .  مشــغــول ــتــي ن
وحشيانه مردم انقـلابـي سـوريـه و         
ــروهــاي                ــي ــن ن ــن اي ــي کشــاکــش ب
ارتجاعي تا کنون بيش از صـد و        
بيست هـزار کشـتـه، مـيـلـيـونـهـا                 
مجروح و آواره جنگي، و جـامـعـه    
اي تــمـامــا در هــم کــوبــيـده شــده              

 .است
وضـعـيــت امــروز سـوريــه، بــر          
ــا                   ــدا و يـ ــراژدي روانـ ــلاف تـ خـ
يوگسلاوي، نـاشـي از دامـن زدن             
به تفـاوتـهـاي قـومـي و مـذهـبـي               

توده مردم و بـجـان هـم انـداخـتـن             
بخشهاي مختلف جامعه با اتـکـا     
بــه  ايــن تــعــصــبــات ارتــجــاعــي               
نيست، بـلـکـه نـتـيـجـه مسـتـقـيـم                
سرکوب وحشـيـانـه مـردم سـوريـه             
بوسيله رژيم اسـد بـا بـرخـورداري           
ــيــدريــغ جــمــهــوري              از حــمــايــت ب

بـر  .  اسلامي و دولت روسيه اسـت   
چنين زمينه اي و در ايـن فضـا و         
ــيــروهــاي                   شــرايــط اســت کــه   ن
اسلامي صادراتي امـکـان يـافـتـه          
اند له و يا عـلـيـه رژيـم اسـد وارد            
مـــيـــدان شـــده وتـــراژدي امـــروز            

حـل بـحـران      .  سوريه را بيافريـنـنـد   
ســوريــه و خــاتــمــه بــخــشــيــدن بــه            
کشــتــار وحشــيــانــه مــردم، بــدون          
بـــرکـــنـــاري فـــوري اســـد و کـــل               
حـکـومـت بـعـث سـوريـه مـمـکــن                

 . نيست
ادعـا مـيـکـرد        ۲-نشست ژنو

خواهان حـل ديـپـلـمـاتـيـک بـحـران              
ــه                ــايــان بــخــشــيــدن ب ــه و پ ســوري
کشتار و خانه خرابي مردم اسـت،    
ــر                     امــــا در پــــس ايــــن ظــــاهــ
انساندوستانه هـر يـک از طـرفـيـن            
ــداف و                   ــق اهـ ــقـ ــبـــال تـــحـ ــدنـ بـ
ــي و               ــاعـ ــجـ ــاي ارتـ ــهـ ــتـ ــاسـ ــيـ سـ

ــود          ــت :  ضــدمــردمــي خــود ب دول

آمريکا و متحدين غـربـي اش بـا          
هدف حفظ رژيم فعلي   مـنـهـاي          
اسد، روسيه با سياست بـه سـازش     
کشاندن نيروهاي مخالف با رژيـم    
اســد، نــيــروهــاي مــخــالــف بــا                 
خـواسـت بـرکـنـاري اسـد و تـلاش                
بــراي دســت بــالا پــيــدا کــردن در             
دولت انتقـالـي جـانشـيـن اسـد، و             
نمايندگان رژيـم سـوريـه بـا هـدف            
ابقاي اسد در حـکـومـت، بـر سـر              
ميز مذاکره نشستند و در نهـايـت   

رژيـم  .  به هيچ نتيجه اي نرسـيـدنـد   
اسد همچنان بـر سـر کـار اسـت و             
آنچه همچنان ادامـه دارد کشـتـار        
وحشيـانـه مـردم سـوريـه بـوسـيلـه               
رژيـم اســد و نــيــروهـاي اســلامــي            

 . مخالف و موافق اوست
بـايـد بــه ايـن کشــتـار فـورا و                
بيقيد و شـرط خـاتـمـه داده شـود              
اما دولتها و نيروهـاي حـاضـر در        
اجـلاس ژنـو حـل کـنـنـده مسـالــه                
سوريه نيستند بلکه خود بـخـشـي      

بـراي بـرون     .  از صورت مساله انـد 
رفت از اين وضـعـيـت بـايـد مـردم           
آزاديــخــواه دنــيــا بــه حــمــايــت از             

پــايــان .  مــردم ســوريــه بــرخــيــزنــد       
بخشيدن به فاجعه انسانـي اي کـه       
در سوريه در جريان است تنـهـا بـا      

تـحـقــق خـواســتـهــاي زيـر امـکــان              
 : پذير است

بــرکــنــاري فــوري اســد و            -۱
ايـن کـلـيـد       .  حکومت بعث سوريـه 

ــه اســت             ــا .  حــل فــاجــعــه ســوري ت
زماني که اسـد بـر سـر کـار اسـت              

 .   حل بحران سوريه ممکن نيست
خــلــع ســلاح فــوري هــمــه           -۲

ــي و              ــروريســت ــه هــاي ت دارودســت
اسلامي که با لواي مـخـالـفـت بـا          
اسد به جنگ با يکديگر، کشـتـار     
ــيــن فــوق                   مــردم و اجــراي قــوان
ارتـجـاعــي اسـلامــي در مــنـاطــق           

 . تحت نفوذ خود مشغولند
ايـجــاد شــرايـط و فضــاي           -٣

سياسي مـنـاسـب بـراي فـعـالـيـت               
نيروها و احزاب مختلف سـيـاسـي    
طي يک دوره مـعـيـن و بـرگـزاري              

مــردم ســوريــه بــايــد       .  انــتــخــابــات 
بتوانند بدور از جنگ و کشـتـار و     
آوارگــي در يــک انــتــخــابــات آزاد            
ــم اســد را                 ــن رژي دولــت جــانشــي

 . تعيين کنند
حزب کمونـيـسـت کـارگـري از          
مــردم شــريــف جــهــان و از هــمــه               
نــيــروهــا و احــزاب آزاديــخــواه و             
انســانــدوســـت مـــيــخــواهـــد کـــه           
دولتهـا، سـازمـان مـلـل و ديـگـر                
نهادهاي بيـن الـمـلـلـي ذيـربـط را              
براي تحقق فوري خواستهاي فـوق    
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